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  چكيده
را از ديدگاه ها  ها و دولت ملتّرفتار حكومت اسلام با ديگر كليّ ديپلماسي اسلامي و نحوة قواعد  مقالهاين ر د

خلاصه كشور متبوع و منفعت  امنيتهدف ديپلماسي در اسلام تنها در كسب  .دهيم قرار ميمورد بررسي و صوفيه  اعرف
مبادلة امتيازات قرار  ماديبالاتر از جريان  و تعاليم الهي استتوسط  هدف ديپلماسي اسلام اشاعة تعالي انساني .شود نمي
نگرد بلكه به عنوان برادر يا همسايه اقدام به  اصولاً حكومت اسلامي به كشورهاي ديگر به عنوان منبع انتفاع نمي. دارد

المللي جهان فعلي  و بيني ملّ هاي وظيفة برادري يا همسايگي متفاوت از تعاريف تفاهم و دوستي. نمايد برقراري روابط مي
بلكه  ،شدهات و اقتصاد در اين بحث از نظر اسلام منتفي نماديمبنا بودن . ات استوار استمادياست كه همگي برمبناي 

خواهد و  ات و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالي روحي و اخلاقي جامعه ميماديبه عبارت ديگر اسلام . هدف نيست
ات است كه ماديبه كسب  توجهنقدر آ جهانفعلي الملل در نظام  در روابط بين. انيسمج ذه و تلذّنه فقط براي رفا

ديپلماسي اسلامي با هدف اعتلاي معنويات و  لذا. شوند اخلاقيات و معنويات همه در زير پاي اقتصاديات لگد مال مي
نظر قرار مد  را مهميذاري اصول گ و در اين هدف داردورها اخلاقيات جامعه سعي بر ايجاد و برقراري روابط با ساير كش

  . پردازيم ميدر اين مقاله كه به شمارش برخي از آنها  دهد مي
  

  الملل، سياست خارجي، تصوف، عرفان، حكمت ديپلماسي، روابط بين :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
هاي يك كشور در قبال  مشي يا سياست معني اول ديپلماسي به معني خط. شود اطلاق مي كليّپلماسي به دو معني يد

اي بكار  از جهاني يا منطقهاعم  المللي يا پيمانهاي بين از كشورهاي خارجي يا مناطق مختلفاعم  المللي مسائل سياسي بين
به هر . باشد المللي مي ا فن مذاكره جهت رسيدن به تفاهم مشترك در عرصة بينيمعني دوم به مفهوم هنر . شود برده مي

مفاهيم ز ديدگاه ابه هر دو مفهوم  بخشدر اين  2.كند در برقراري ارتباط مفهوم پيدا مي عنيهر دو مدر تقدير ديپلماسي 

 

bidabad@yahoo.com            ,  bijan@bidabad.com     Mail:            , http://www.bidabad.comWeb:   - 1  
  . نيز هست» دو چهره داشتن«گرچه معني لغوي آن شامل . شود معاني ديپلماسي در منابع خارجي مشتمل بر اين دو تعريف نيز مي - 2

 A Guide to Diplomatic Practice by Sir Ernest Satow, (Longmans, Green & Co. London & New York, 1917). Now in its 
fifth edition (1998). 
 The Rise of the Great Powers: 1648-1815 Derek McKay and H.M. Scott (1983).  
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    3.پرداختالمللي خواهيم  اسلامي در برقراري ارتباطات بين
هاي سياسي متداول جهان مبناي ديپلماسي ناشي از عوامل متشكلة قدرت نظير جغرافيا، نيروي نظامي، توان  در نظام

ه نوبة خود بر نحوه ثبات سياسي و محبوبيت ميان كشورها است كه هركدام ب ،اقتصادي و خصائص اجتماعي و انساني
براي مثال وسعت، موقعيت، عوامل اقليمي و اوضاع طبيعي از لحاظ . ل يك كشور در نظام جهاني تأثيرگذار استختدا
هاي  تواند سبب اقتدار و سلطه يك كشور بر منطقه گردد يا نيروي هوائي، دريايي، زميني و يا سيستم غرافيايي ميج

ة نظامي مؤلفّرد آنها يا سلاحهاي استراتژيك و ب - استكرده معروف  4فشار تكمه عصربه را كه عصر حاضر -تحرك قوا 
المللي يا  توان و سهم يك كشور در تجارت بينپرتكنولوژي توليد و اقتصاد  و بنگاهها. دهند در قدرت را تشكيل مي

مساني و يكپارچگي افراد و ه ،روحية افراد جامعه ومليّ  دهد و خصائص ة اقتصادي قدرت را شكل ميمؤلفّاي  منطقه
ة مؤلفّتشكيل دهندة و ميهن دوستي و بسياري موارد ديگر از جمله عوامل مليّ  اتنژادي و تعصب -هاي قومي ويژگي

هايي كه منجر به ثبات سياسي و حكومت  ثبات سياسي و ساير ويژگي. باشند قدرت يك كشور مياجتماعي و انساني 
هاي ديگر قدرت يك  همؤلفّها نيز از  للي يك كشور نزد افكار عمومي جهان و دولتالم شود و وجهة بين يك كشور مي
المللي وجود داشته تجاوز به  تاريخ جوامع بشري نشان داده است كه هرگاه توازن قوا در سطح بين. شوند كشور تلقي مي

ولي در اندازة  -ژان ژاك رسونظر مد  هومبه مف(المللي  افتاده و قرارداد اجتماعي بين اتفّاقكمتر  هاملتّحقوق دولتها و 
ممتازي از لحاظ قدرت دست يافته تجاوز خود را به حقوق عيت بيشتر رعايت شده ولي هرگاه كشوري به موق) جهاني آن

آن نيازمند كتب عديده  ذكرشده كه  مشاهدهآنقدر در تاريخ  مدعيشاهد اين . ها و دولتها آغاز نموده است ملتّديگر 
  . استپديده مملو از اين  بشريتتاريخ است و 

ها  ها و دولت ملتّرفتار حكومت اسلام با ديگر كليّ ديپلماسي اسلامي و نحوة قواعد  رسيبر مقالهدر اين هدف ما   
صدر اسلام و در تاريخ اسلام فقط چند سالي  طولدر  يحكومت اسلامهمانطور كه قبلاً نيز به آن اشاره شد  البتهّ. است

و چه  عباس و بني اميه بني هاي ها چه زمان حكومت و در باقي دوره بودهمنين علي ع ؤالم حيات اميردوران ل آخر چند سا
بودند همه به نام  مستقرهاي مسكوني مسلمين بر اريكة قدرت  ساير ازمنه كه پادشاهاني به اسم اسلام در بلاد و سرزميندر 

  . اسلام وجود داردواقعي   ها با حكومت ت اين حكومتطن و صوراتفاوت زيادي در ب است ولياسلام 
ه عبارت ديگر ديپلماسي عملي بر اصولي استوار ب. نمايند در روابط كشورها با يكديگر مسائل مختلفي جلب نظر مي  

ا ه يا عقيدتي ديپلماسي و هدف آن و روش يالملل و رهبري ديپلماسي و مبناي انگيزش نحوه برقراري روابط بيناست كه 
هايي  باشند كه ديپلماسي متداول و ديپلماسي اسلام تفاوت هاي تحصيل هدف همه از عوامل مهم ديپلماسي مي و تاكتيك

  . كه به بعضي از موارد مهم آن خواهيم پرداخت ها دارند در مباني و ويژگي
و  انگيزه در زمانها اين. هدف و انگيزه ديپلماسي در اصل چرائي ايجاد و برقراري رابطه با دنياي خارج است  
المللي،  المللي، قدرت يك قطبي بين هاي بين براي مثال در انواع نظام. مختلف متفاوت بوده استهاي سياسي جهاني  نظام

المللي و انواع  وايفي بينالطّ الملل، سيستم ملوك المللي، حكومت قانون در روابط بين توازن قواي دو يا چند قطبي بين
و  امنيتولي هدف اصلي و مشترك بين تمام اشكال ديپلماسي كسب . تواند متفاوت باشد ي ميهدف ديپلماس ،ديگر

 

معني  46ديپلمات و ديپلماسي، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ديپلماسي را در ) 1372(آلادپوش، علي و عليرضا توتوتچيان  - 3
  . در دو مفهوم فوق قابل دسته بندي هستند بيان نموده كه غالباً

4 - Push button age. 
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  . منفعت بوده و هست
تواند  مي امنيتاين . گردد به مفهوم خودبقايي يا حفظ وجود خود تلقي مي امنيتاز لحاظ نظريات علوم سياسي،   

ات، و تصرفّت از ديگران در آينده، ترس از دست دادن مبراي سبق در حفظ وضع فعلي در برابر ديگران، آينده نگري
كسب منافع نيز در حصول منافع ناشي از برقراري ارتباطات و روابط . ترس از تجاوز و بسيار موارد ديگر خلاصه شود

اقتصادي  المللي و ثبات سياسي يا ات ديگران و يا بالا بردن اعتبار بينتصرفّسياسي و اقتصادي و يا وسوسه به تجاوز به 
المللي خود سرفصل بزرگي در مباحث اقتصاد  كسب منافع منتج از روابط تجاري و اقتصادي بين. شود ميخود خلاصه 

  . پردازيم باشد كه در اينجا به آن نمي الملل مي بين
يجاد موانع استحفاظي ا وضعدر مناطق امن و  جمعيتو اسكان در تاريخ با تقويت قدرت نظامي، استقرار  امنيت  
 امنيت حصولشرايط  ،ردافزارهاي دورب پس از رشد تكنولوژي و گسترش ارتباطات و دسترسي به جنگ. شده است مي

ساير كشورها،  ورداندازي و ماكياوليسم در م هاي تفرقه روشبكارگيري انعقاد قراردادهاي چند جانبه، . گرديددگرگون 
اي و  و پايش و مراقبت از تحولات سياسي و اقتصادي منطقهمليّ  تلاش براي خودكفائي و استقلال نسبي تكنولوژيكي

ها در قرون و  ، گرچه بسياري از اين شيوهاست در قرن گذشته بوده امنيتهاي كسب  ويژگيروشها و المللي همه از  بين
اي ديپلماتيك در ه روشمباني فوق  مواردبسياري از . است رفته ر مياشمب امنيت تأمينروش  نحوياعصار قديم نيز به 

  . گردند متبلور ميبه شكل ديپلماسي عملي الملل  كه با برقراري روابط بين گردند تلقي مي امنيتكسب 
جميع حصول به  توجه عليرغمشود و  و منفعت خلاصه نمي امنيتهدف ديپلماسي در اسلام تنها در كسب   

طراحي اسلام به دنبال هدف بالاتري اقدام به  ،ملّتدولت و  و كسب منفعت براي امنيتمورد نياز براي ايجاد  هاي ؤلفهم
اي خلق كرديم و شما را  مادهاي مردم همانا شما را از نر و «: در آية شريفة. نمايد الملل مي لماسي و برقراري روابط بينديپ

و بندگي دف خلقت را ه 5».همانا اكرم شما نزد خدا خوددارترين شماست. در شعب و قبائلي قرار داديم تا بشناسيد
 فونرُعْيَلِبه  لِيَعْبُدُونِكه  6»خلق نكردم جن و انسان را مگر براي عبادت« :فرمايد در جاي ديگر مي .فرمايد مي معينعرفان 

 لَبائِوباً و قَعُشُرا ظرف  لِتَعارَفُوابرخي . شناخت و عرفان و آگاهي و بندگي است ،يعني هدف خلقت. نيز معني شده است
اين آيه به هر تقدير همساني ابناء بشر و . اند يعني شناختن يكديگر در شعب و قبائل هدف خلقت بوده است تهدانس

  . كند مي اهداف خلقت ترسيموسيلة رسيدن به شناخت ديگري و به عبارت ديگر روابط اقوام و شعب و ملل را 
و  ملّتدر يك  كه چرا خداوند همة انسانها راهاي خلقت است و برخي اعتراض كردند  م و امم از ويژگياقوا تعدد  

خواست همه شما را  براي هر گروهي از شما شريعت و روشي نهاديم و اگر خدا مي«: فرمايد در قرآن مي. قوم نيافريد
ساخت ولي خواست در آنچه به شما ارزاني داشته است بيازمايدتان پس در خيرات بر يكديگر پيشي گيريد  مي امتيك 

   7».كرديد آگاهتان سازد زگشتتان به خداست تا از آنچه در آن اختلاف ميهمگي با
تو به . در امر با تو منازعه نكنندبا تو باشد پس  نآيي آن ي آئيني نهاديم تا برامتبراي هر «: فرمايد در آية ديگري مي  

 

 . وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى. 13سورة حجرات، آيه  - 5
 . وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ .56ذاريات، آيه سورة  - 6
يْراتِ إِلَى اللَّهِ ي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَلِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِ: 48سورة مائده آيه  - 7

 . مشابه اين آيه در قرآن زياد است.  مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
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هاج و شريعت هر قومي براي منپيامبر  اييعني  8».پروردگار خودت دعوت كن كه همانا تو بر هدايت مستقيم هستي
مستقيم و ديگر راهي  رايعتو بين ش شريعتو آنها به آئين خود و تو به آئين خود باش گرچه  استمحترم  شانخود
  . تر است كوتاه
ايجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن مشيت الهي بر شعوب و امم  علّتكه اگر تأويل شود شايد دور از صحت نباشد   

نبودند پس ميانشان اختلاف  امتيك  زمردم ج«: ايدفرم مي زيرا كهآنها بوده است عيت ف و عدم تبمختلف همانا اختلا
كتاب با بودند پس خدا پيامبران بشارت ده و ترساننده را  امتمردم يك «: فرمايد ديگر مي آية شريفةهمچنين و  9».افتاد

  10».حكم كند نچه كه اختلاف كرده بودندآبر حق بفرستاد تا بين مردم در 
هرگاه يكي از مشركان به تو پناه «: فرمايد مي. تعاليم الهي استتوسط  هدف ديپلماسي اسلام اشاعة تعالي انساني  

اين آيه خطاب  11».دانند آورد پناهش ده تا كلام خدا را بشنود سپس به مكان امنش برسان زيرا ايشان قومي هستند كه نمي
بده و آنها را تا مأمن هم ي اينكه كلام خدا را به گوش مشركان برساني به آنها پناه به رسول گرامي اسلام است كه برا

بشنوند بلكه از اين ) از بيانات تو(دانند كلام خدا را  زحمت را قبول نما تا ايشان كه نمي امن نيز بدرقه كن و اين بارِ
آموزد كه  ميو  استهدف ديپلماسي اسلام  بينم ،اين روش برخورد. استماع تغيير روش دهند و به راه خدا نزديك شوند

خداوند در نزديك ساختن خلق به راهش به عبارت ديگر يك روش . بايد باشدچگونه در اسلام روش برقراري ارتباط 
كند تا مشركين كلام خدا را كه از دهان مبارك رسولش بيرون  مشقت مي متحملرا ص گونه است كه پيامبر اكرم  بدين
در سورة . بلكه گفتگوئي است همانند مذاكرات متعارف ،يهم است و نه امر و نه نو اين كلام نه تحكّ. وندآيد بشن مي

با حكمت و موعظة نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و به «: فرمايد مي ،نحل همين دعوت به ظرافت آورده شده است
ترين است به  ي كه از راه گمراه است و آگاهترين است به كس روش نيكويي با آنها صحبت كن، پروردگار تو آگاه

   12 ».هدايت شدگان
در اصل حكومت . گردد حكومت اسلامي برميهاي  و تعريف و ويژگيبحث رهبري ديپلماسي به موضوع م  

. باشد و در غير اين صورت حكومت به نام اسلام استع نبي يا ولي يا وصي  حاكميتاسلامي حكومتي است كه تحت 
براي . باشند وجوب شرعي ندارد هايي كه به نام اسلام مي در حكومت اسلامي واجب است و در حكومت دينيعيت تب

تواند  و سايرين الزام شرعي ندارد بلكه همكاري با آنها مي عباس و بني اميه بنيهاي  از خلفاي جور حكومتعيت مثال تب
ال حضرت جعفر صادق ع صفوان را از اجاره ان جمهمانطور كه در داستان صفو. نيز باشددن معصوم ع شضعيف سبب 

و ايراد حضرت بر صفوان بر اين است كه . است مفصلفرمايند كه شرح آن در كتب روائي  دادن شتر به خليفه تحذير مي
يز اً ميل داري كه خليفه نيز سالم باز آيد و همين ميزان تمايل قلبي تو جابچون تو ميل داري شترهايت سالم برگردند قل

  . نيست
 

مينطور نگاه كنيد به آيه ه .هُدىً مُسْتَقِيمٍ  نَّكَ لَعَلىرَبِّكَ إِ  لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلى. 67سورة حج آيه  - 8
 . سورة حج 34

  .وَ ما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. 19سورة يونس آيه  - 9
 .نْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِكانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُ، 213سورة بقره، آية  - 10
  .هُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَأَنَّوَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِ: 6سورة توبه، آية  - 11
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ   ادْعُ إِلى. 125سورة نحل، آية  - 12

  .أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
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چنانچه در مصادر حكومتي اذن از انبياء و اولياء و اوصياء الهي منضم باشد حكومت اسلامي است يعني  هرحالبه   
اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و « :در اختيار مأذونين و صاحبان امر الهي باشد، كه فرمود حاكميتبه نحوي 

قانوني عيت اين صورت اطاعت شرعي مصداق ندارد و اطاعت قانوني و مشرو غير در 13»صاحبان امر از ميان خودتان را
لازم الاتباع در حيطة قانون يابد كه منبعث از قرارداد اجتماعي بين افراد جامعه است كه خود قابل احترام و  مصداق مي

  . است
هاي  ت و اين موضوع در نظامهاي سياسي با رياست قوة مجريه و تشكيلات اجرايي وي اس رهبري ديپلماسي درنظام  

است يا به ع در حكومت اسلامي رهبري ديپلماسي با نبي يا ولي يا وصي . خود را داراست خاصهاي  مختلف تفاوت
  14.باشند دار مي رهبري ديپلماسي را به عهده دارند همانطور كه رهبري جامعه را عهده ،صاحبان امر كليّطور 

المللي بر  برقراري روابط بين. اسي تقريباً مشابه و خصوصاً از طريق مذاكره استهاي سي روشهاي ديپلماسي در نظام  
ها از طريق معاوضة امتيازاتي كه  به طوري كه دولت. گيرد زني و مبادله امتيازات صورت مي اين اساس تحت شرايط چانه

  . كنند هاي خود را تعريف مي دهند روابط ميان خود و طرف به يكديگر مي
اصولاً حكومت اسلامي به كشورهاي . مبادلة امتيازات قرار دارد ماديلماتيك در اسلام بالاتر از جريان روش ديپ  

وظيفة برادري يا . نمايد نگرد بلكه به عنوان برادر يا همسايه اقدام به برقراري روابط مي ديگر به عنوان منبع انتفاع نمي
ات استوار ماديالمللي جهان فعلي است كه همگي برمبناي  و بيني ملّ هاي همسايگي متفاوت از تعاريف تفاهم و دوستي

ات ماديبه عبارت ديگر اسلام . بلكه هدف نيست ،شدهات و اقتصاد در اين بحث از نظر اسلام منتفي نماديمبنا بودن . است
در . انيسمج ذه و تلذّخواهد و نه فقط براي رفا و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالي روحي و اخلاقي جامعه مي

ات است كه اخلاقيات و معنويات همه در زير ماديبه كسب  توجهنقدر آالملل در نظام جهاني  صورتي كه در روابط بين
ديپلماسي اسلامي با هدف اعتلاي معنويات و اخلاقيات جامعه سعي بر ايجاد و  لذا. شوند پاي اقتصاديات لگد مال مي
كه به شمارش برخي از  دهد مينظر قرار مد  را مهميذاري اصول گ و در اين هدف داردورها برقراري روابط با ساير كش

  . پردازيم آنها مي

  ه زاصل مأموريت بر مبناي اجا - 72
س از پيش خود محق نيست كب ديني، قضائي، سياسي و اجرائي بر مبناي اجازه است و هيچصمنااحراز  ،در اسلام   

نمايد  الكرسي شفاعت را منحصر به اذن مي تدر قرآن كريم در آي. ة نيز دخالت يا حكم كندرعيف ةدر امور جزئي حتّيتا 
بيعت و اتصال به خداوند شفاعت و نتيجتاً بر اساس اين آيه  15».مگر به اذن اوشفاعت كند نزد او كيست كه «: فرمايد و مي

شريح در جايي كه تو ي ا«: فرمايد ريح مينان علي ع به شُامير مؤم. نمايد اجازه ميصاحبان به  نحصرمو بطور كليّ دين را 
منحصر به ديني  ةفروع دين و مسائل جزئي درفتوا و قضاء يعني مسند  16.»نشيند مي يقيا شنبي  نبي يا وصي فقطاي  نشسته

 

 . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، 59سورة نساء، آية  - 13
 . اقتصادي انواع بيمه و شيوة حكومت اسلامي -تحليل فقهي) 1382(بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني  - 14
  ذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَنْ ذَا الَّ، 255سورة بقره، آيه  - 15
لَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ ال -۲باب أن الحكومة إنما هي للإمام ع  ،۴۰۶ ،۷، الكافي - 16

قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ  مِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُبْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَ
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 صيلنيز علماء ا مانلذا در اين زدر انحصار صاحبان اجازه قرار دارد  و حقيقت آن انبياء يا اوصياء آن بزرگواران ع است
و كسي كه اجازة روايت نداشته رسانند  و اذن روايت خود را به طرق صحيحه به معصوم ع ميمراعي اجازة روايت هستند 

 ةجزئيامور  حتيّة امور كليّدر غير اين صورت حكم ايشان در . بيان اخبار و احاديث استحتيّ نقل و باشد معذور از 
كسي كه به آنچه خداوند حكم «: فرمايد چرا كه در قرآن كريم مي. شود ر صاحبان فتوا ميسبب فسق و ظلم و كف عيهفر

و اين موضوع را  19فرمايد فاسق است و در دنباله مي 18فرمايد ظالم است مي و در دنباله 17».كرده حكم نكند كافر است
  . آن سه بار در قرآن كريم پشت سر هم تكرار فرموده است اهميتخداوند به دليل 

عيت اجازه و تب اهميتشد و اين موضوع به دليل  رسول خدا ص انجام ميتوسط  در صدر اسلام نيز تمام انتصابات  
و اين اطاعت  20را منحصر به خود و رسول خود و صاحبان اجازه فرمودهعيت همگي از صاحب فرمان است كه خداوند تب

هاي سياسي ديگر فقط شق دوم مطرح  در حكومت. لام استلازمة رشد در ارشاد باطني و نظم در حكومت سياسي اس
افتد  نمي اتفّاقنظر قرار دارد و اين تعالي و تكامل مد  است ولي در اسلام رشد معنوي و تعالي اخلاقي انساني افراد نيز

و هدايت پس ا كرد هدايتشخداوند آنكه «: كه فرمود توسط كساني كه مأمور رشد و تربيت خلق هستند،مگر با ارشاد 
  21».و آنكه گمراه شد وليِّ مرشد نداشت شده

يا روايت و صدور احكام مذهبي چه در زمان غيبت و چه و هدايت هاي اخذ بيعت و ارشاد و راهنمايي  پس سمت  
در زمان و سفارت و سياسي  ءضاقهاي  و سمت ختصاص داردص و نواب آن حضرت ا محمدقائم آل  بهدر زمان ظهور 

و در اختيار گرفتن حكومت باز مختص به حضرتش و نواب آن حضرت است كه خود منصوب خروج آن حضرت 
ب و صباشد ولي در غ به آن حضرت مي تعلّقنيز مكه حكمراني بر خلق خداست  فعليهاي  بلكه بايد گفت سمت. فرمايد
 :فرمايد مي كريم قرآن   .رانند بدون اذن خداوند بر خلق او حكم ميآنان پادشاهان و سلاطين قرار گرفته و  تصرّف

   22.»جز به رخصت او نخواهد بود) و واسطه(هيچكس شفيع «
نمايندة رسمي و آكرديته از سوي رئيس يك دولت . شود المللي نيز مشابه اينگونه موارد ديده مي در ديپلماسي بين  

در  23و ايكس لاشاپل 1815عناوين و سلسله مراتب ديپلماتيك در كنگرة وين . كند به عنوان واسطة اصلي خدمت مي
 1961آوريل  18دربارة روابط ديپلماتيك مصوب  24كنوانسيون وين. منطبق با شرايط آن زمان نيز مطرح بودند 1818

و اگر به دليلي . نمايد ا به مقامات كشور ميزبان ميسفردول متعاهد را ملزم به رعايت تشريفاتي در مورد تقديم استوارنامة 
. يابد د مأموريت سفير نيز خاتمه مينقانوني خود را از دست بدهعيت مشرو) يا ميزبان سفيرسفير نده فرست(يكي از طرفين 

يا . اً سفرا بايست استوارنامة خود را به پادشاه جديد ارائه دهندمجددبراي مثال پس از تعويض پادشاه يا رئيس جمهور 
ض وي نيز اتمام رسد معوه شود و اگر سفير مأموريتش ب حيتصلااً بايد تجديد مجدداگر رتبة ديپلمات تغيير يابد وي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

  .نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ
 كُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَ مَنْ لَمْ يَحْ، 44سورة مائده آيه  - 17
  وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، 45سورة مائده آيه  - 18
 .وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ، 47سورة مائده آيه  - 19
 . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، 59سورة نساء، آيه  - 20
  .مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيا مُرْشِداً، 17سورة كهف آيه  - 21
 . ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ،3ة سورة يونس، آي -  22

23- Aix la Chapelle  
24 - American Journal of international law (1961) pp 1062 – 1082. 
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ها يا  وقتي دولت. هاست حالت ديگر در تعويض دولت 25.اً استوارنامة خود را به حاكم ميزبان ارائه دهدمجددبايد 
شوند و اين تعويض چه قانوني باشد و چه قهري نيازمند تجديد ميثاق دولت يا  ها در كشوري تعويض مي حكومت
مراسم تجديد عهد بيعت در  مشابهاين رسم و آئين . است ت جديدة نمايندگان و سفراي دولكليّبا  هاي ديگر حكومت

اً تجديد بيعت مجدداالله در هر زمان همة مؤمنين بايد با خليفة جديد يا با نمايندگان او  ةكه بعد از رحلت خليف استاسلام 
قبل از رحلت رسول گرامي  حتيّامير ع و بيعت همة مؤمنين با ايشان ماجراي غدير خم و چادر زدن حضرت . نمايند

اند كه اكنون  هايي بودهامتآنها «: فرمايد قرآن كريم مي. موضوع در تاريخ ثبت است اهميتاسلام ص به دليل 
اند  آنها كرده آنچه كرده بودند از آنِ آنهاست و آنچه شما كنيد از آنِ شماست و شما را از اعمالي كه. اند درگذشته

هاي بعدي بايد موارد احكام، انتصابات و معاهدات  ها و حكومت اين موضوع دلالت بر اين دارد كه دولت 26».پرسند نمي
  . نمايند مجددگذشته را تنفيذ و تصديق 

  اصل اطاعت از صاحبان اجازه  - 73
  كومت اسلامي همگي بر مبناي اجازه ب اجتماعي در حصب ديني در اسلام و ساير مناصناهمانطور كه گفته شد م

بر اين اساس اطاعت فقط از خدا . گردد فضولي در امر خدا تلقي ميصاحبان اذن  ةبدون اجاز ياقدامهر د و نياب تحقق مي
اي كساني كه ايمان «: فرمايد در قرآن كريم مي. شود و اين اطاعت واجب است و رسول و صاحبان اجازه دستور داده مي

ميان خودتان را و چون در چيزي به نزاع رسيديد  ازاطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان اجازه ايد  آورده
   27.»اين خوب است و بهترين معني را دارد. پس به خدا و رسول مراجعه كنيد اگر ايمان به خدا و روز آخر داريد

تواند منبع فسادهاي ديپلماتيك در  ي است كه مياين اصل از اصول بازدارندة ديپلماسي سرخود يا اجتهاد به رأ 
قرار گرفته كه شايستگي آن را  اولوالامرلذا در اسلام اين اختيارات از عموم سلب و تحت اختيار . المللي باشد عرصة بين

  .در پياده سازي احكام اسلام در سراسر عالم دارد

  ديپلماتيك ليت اصل مسئوو - 74
ين وكنوانسيون ديپلماتيك  3 مادةالمللي و همچنين به موجب  ا در عرف ديپلماسي بينه مأمورين سياسي و ديپلمات  

   :شوند كه اين وظايف شامل موارد زير است اي از وظايف اعزام مي براي انجام دسته
  نمايندگي دولت متبوع  
  حفظ منافع دولت متبوع 

  مذاكره با دولت ميزبان 

 ولت متبوع گزارش اوضاع و وقايع دولت ميزبان به د 
 

ملل، ال روابط بين عصر دگرگوني در ديپلماسي نوين در) 1365(كاظمي، علي اصغر : براي شرح اين موضوعات و موارد مشابه نگاه كنيد به - 25
  . تهران. المللي، وابسته به وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي و بين

  .تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ، 134سورة بقره، آيه  - 26
ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ، 59سورة نساء، آيه  - 27

 .تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً
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  گسترش روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي بين دولت متبوع و دولت ميزبان 

تر از چيزي است كه مد نظر دول  گستردهدولت اسلام  مأمور سياسيليت مسئوومحتواي در هركدام از وظايف فوق 
است وظايف خود را به  موظفّي يعني و 28مأمور در اسلام معذور نيست بلكه مسئوول است بطور كليّ. باشد ديگر مي

به عبارت ديگر مأموريت مأمور . نحوي انجام دهد كه سبب تحقق حق گردد و نه سبب تحقق مأموريت اسمي وي
در جاي خود شرح داده شد و حق بهينة كه سياسي در اسلام استيلاي حق بر ظلم به مفهوم گستردة حق و ظلم است 

ملّي  وظيفة مأمور سياسي اسلام حفظ منافع. باشد متداول آن در رياضي و اقتصاد مي گي به معناي ها و ظلم نابهينه فعاليت
در نمايند  دهي يا گسترش روابط اعزام مي او را براي نمايندگي يا مذاكره يا گزارش هنگامي كهنيست و يا قومي يا فردي 

زيرا در اين . يا آمر او يا فرد وي متبوعنمايند و نه براي حصول منافع دولت  اعزام مي بشريتبراي حصول منافع اصل 
مأموريت او وظيفه دارد كه كلية مملوكات حق را به ميزان شأن آنها مراقبت و خدمت و التفات نمايد زيرا خداوند عاشق 
 تمام مخلوقات خود بوده و آنها را آفريده و همة مخلوق نزد او عزيزند و مأمور او نيز بايد همه را عزيز بدارد وگرنه

گمان كرديد كه ما «: فرمايد در اين ارتباط كلام خداوند است كه مي. گردد مقهور ارباب خود كه خداي تعالي است مي
 شا مأمور براييو در اين راه اعمال فرد ديپلمات  29»!گرديد شما را بيهوده آفريديم و شما به سوي ما بازنمي

و آثار آن در بارگاه الهي چه در دنيا و چه در آخرت مسئول در قبال كلية اعمال و رفتار خود و  آور است مسئووليت
مالك اشتر، امير  فرمان بهدر  30».هركسي در گرو كار خويشتن است«: فرمايد قرآن كريم مي كليّدر يك قاعدة . است

را از آن و تشنوي، با امر خداي بسنج چنانچه خداوند،  هر آن امر كه از مافوق مي) اي مالك(«: فرمايد مؤمنان علي ع مي
هرگز مگو كه من مأمورم و معذور، هرگز مگو . كند، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قرباني مكن عمل نهي مي

هرگز به . كورانه اطاعت كنندركورانه اطاعت كنم، هرگز طمع مدار كه تو را كوراند و بايد كو كه به من دستور داده
  31»بر ديگران تحميل مكنپشتيباني مقام خلافت، سروري خود را 

  اصل مصونيت سياسي و عدم مصونيت اجتماعي و شخصي ديپلمات  - 75
همواره  واست بوده تا به حال  گذشتة دوراز عملي مهم ديپلماسي  ئلاسهاي ديپلماتيك يكي از م مصونيت  

را سر  آنهااعزامي  سفراي ها زماني براي تأديب دولت در. است اشتهنشيب و فرازهاي شديد و متنوعي دتحولات و 
هاي  فرستادند و در زماني با تحميل قوانين كاپيتولاسيون وابسته بريدند و براي پادشاه يا حاكم گسيل دارندة سفير مي مي

صونيت سياسي سفير م 32در روم قديم سيرون. داشتند ي معاف ميمحلّ تغيرسياسي دول خاص را از قيد محاكمه در دول
كند و  ي ميمعرفّمنتسكيو سفير را زبان حاكم اعزام كنندة سفير . ستدان حقوق انساني ميرا منبعث از حقوق الهي و 

مصونيت و مصونيت سياسي  ةعمددو بخش ها شامل  مصونيت ديپلمات 33».زبان حاكم يا سلطان بايد آزاد باشد«گويد  مي
 

  ....الإنصاف و العدل -٣٥باب  ،٣٨ ،٧٢، نواربحارالأ - 28
  .أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ، 115سورة مؤمنون، آية  - 29
 . كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ،21سورة طور، آية  - 30
 .14ص  1371امور اقتصادي و دارايي، فرمان حضرت علي ع به مالك اشتر، چاپ وزارت  - 31

32 - Marcus Tullius Cicero. 
المللي، وزارت  الملل، دفتر مطالعات سياسي و بين ديپلماسي نوين در عصر دگرگوني در روابط بين) 1365(نگاه كنيد به علي اصغر كاظمي  - 33

 . امور خارجه
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  .است فردي

كنوانسيون  سه ماده كه بر اساسگردند  ي ميمعرفّها به نحوي مصون  ديپلمات ،در بخش مصونيت سياسي
ات آن كنوانسيون نبايد به نحوي تفسير گردد كه مانع از انجام وظايف كنسولي يك مقرّرين هيچ يك از وديپلماتيك 

  . توان او را به هيچ عنوان توقيف يا بازداشت كرد مأمور ديپلماتيك مصون است و نمي 29 ماده و بر اساس. ديپلمات گردد
آور  در اين ارتباط الزاموافقات قبلي يا جديد قبول است و تقابل ام و حترم نيز مصونيت سياسي مورد ااز لحاظ اسلا  

و . باشد هاي ديپلماتيك كشور ديگر در كشور ميزبان و بالعكس مي ة فعاليتكليّمصونيت سياسي شامل . گردند تلقي مي
ين و با اين استثناء كه ديپلمات وده در كنوانسيون ها در حدود موارد شمرده ش همانطور كه ذكر شد وظايف ديپلمات

، مورد قبول و احترام نيز هست بشريتبه اعتلاي حق و رفع ظلم و تعالي  موظفّبه حفظ منافع ملل ديگر و  موظفّاسلام 
و ساير موارد مصونيت نظير مصونيت شخصي . شود ين ديده نميوبا كنوانسيون اساسي در اين باب تناقض . اسلام است
ها نظير توقيف و تفتيش مراسلات و منازل و لوازم آنها همانگونه كه در مورد ساير افراد ممنوع است در مورد  ديپلمات

براساس . از مباحث مهمي است كه در جاي ديگر به آن خواهيم پرداخت تجسسمبحث . باشد آنها نيز ممنوع مي
و غيرقانوني نمايد دولت ميزبان محق است تا خواهان عودت او به  كنوانسيون وين اگر ديپلماتي اقدام به رفتار نامشروع

گرچه اين مصونيت تا حدودي  .گردد و ديپلمات خاطي مصون از مجازات به كشورش بازمي. كشور اعزام كننده گردد
 هاي دول متخاصم وضع شده و از لحاظ ورزي غرض هاست ولي به دليل جلوگيري از افراط در مصون نمودن ديپلمات

تواند مورد قبول باشد به شرط  گيرد مي ها و موافقت جوامع صورت مي اسلام نيز به دليل اينكه در چارچوب توافقنامه
براي مثال چنانچه ديپلماتي در كشور اسلام اقدام به قتل . اينكه در مغايرت و تناقض با حدود احكام اسلام قرار نگيرد

الهي را نمايند و دولت اسلام  دحد درخواست قصاص نمايند و تقاضاي اجراي توانن بدون دليل و عمد نمايد اولياء دم مي
لذا بدين ترتيب بايد گفت كه چنانچه ديپلماتي تجاوز به حقوق ديگران نمايد كه . به حفظ حقوق اولياء دم است موظفّ

فردي يا خصوصي مستوجب جاري شدن حد براساس موازين شريعت اسلام باشد از جزاء معاف نيست ولي اگر شاكي 
بندي نشود طبق مصالح دولت اسلام از لحاظ عفو يا  نداشته باشد و جرم وي در زمره جرائم حقوق خصوصي افراد طبقه

شود بايست بر  المللي غالباً متقابلاً پاسخ داده مي و چون اين برخورد طبق عرف بين. اخراج با وي برخورد خواهد شد
  . امم و ملل و دول نگردد سبيل عفو باشد تا سبب نزاع در بين

هاي اعزامي دولت اسلام مورد توقع دولت اسلام است يعني اگر ديپلمات اسلام  همين شيوة برخورد نيز با ديپلمات  
بايد ذكر كرد . ات اسلامي گرددمقرّري نمود با وي برخورد قانوني هم شأن در زمينة مسائل شخصي دركشور ميزبان تخطّ

المللي منوط به توافق طرفين است و در اين باب عليرغم برداشتهايي كه در فقه  ف حقوقي بينكه اين موضوع براساس عر
الملل بايد استوار  ن نيست و از مباحثات سياسي است كه بر توافق بينقّيولي مت 34سياسي اسلام در مورد آن شده است

 31 ماده در حال حاضر بر اساس. گردد به شرطي كه متناقض حقوق اسلامي نگردد و احكام خداوند را نقض نكند
المللي بر اين است كه مأمور سياسي در دولت ميزبان از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است  كنوانسيون وين توافق بين

و تأسيسات ساختمانهاي دولت ميهمان در كشور ميزبان نيز . مند خواهد بود هاي مدني و اداري نيز بهره و از مصونيت
هاي متعارف كشور ميزبان است و مأموران سياسي هنگام ورود به كشور ميزبان از پرداخت عوارض  تمعاف از ماليا

 

و احمد . جنگ و صلح در اسلام، ترجمة غلامرضا سعيدي، انتشارات اقبال )1335(براي بحث در اين باره نگاه كنيد به خدوري مجيد  - 34
 .الملل عمومي، ترجمه حسين سيدي اسلام و حقوق بين) 1353(رشيد 
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ي به مأمورين سياسي است اضافروي در اعطاي حقوق  رود بسياري از اين موارد زياده گمركي نيز معافند كه گمان مي
و به صورت حقوق موضوعه مقبول قابل است به اينكه توافق مبناي قبول و اعطاي اين حقوق به صورت مت توجهولي با 

  . قابل ايراد شرعي نيستطرفين است، 
همانطور كه ذكر شد در دوران قبل و بعد از اسلام بسيار مرسوم بود كه براي تنبيه دول ديگر سفراي آنها را   
كساني را كه به آيات  « :فرمايد در سورة آل عمران مي. در قرآن به صراحت به قبح اين عمل اشاره شده است. ندتكش مي

به رسانند  را به قتل ميكنند  و كساني از مردم كه امر به عدالت مي كشند آورند و پيامبران را به ناحق مي خدا ايمان نمي
آور دولتي براي دولت ديگر  گرچه اين آيه در مورد پيامبران است ولي سفير به نحوي پيغام 35»عذابي دردناك بشارت ده

از طرف ديگر از . توان در مورد عدم جواز به عمل قبيح كشتن سفير استنباط كافي نمود اين آيه مياست و از تأويل 
شود كه اگر كشتن او به حق باشد يعني مرتكب خلافي شود كه لازمة آن قصاص باشد اين  معلوم مي غَيْرِ حَقٍّعبارت به 

گردد كه سفير مصونيت سياسي دارد ولي  ع ميخلاصة اين آيه در اين موضوع جم. رود مصونيت براي وي از بين مي
  . هاي شخصي مصون نيست سياسي خود مصون است ولي در حوزة فعاليتليت مصونيت شخصي ندارد يعني در حوزه فعا

  امر و نهي بيانيديت اصل تبليغ به عمل و محدو - 76
قرون در . داردعيت ملل نيز موضوال ظريف روانشناسي تربيتي است كه در سطح روابط بين باحثاين اصل يكي از م  

شود كه بين كشورهاي مختلف اين اختلاف همواره مطرح بوده كه رهبري مسيحيت يا  گذشته و حال بسيار ديده مي
كردند كه به طرق مختلف از اعزام  براساس اين رقابت كشورها همواره تلاش مي. دست كدام كشور باشد اسلام در

اين عمل تبليغ در . اي اقدام به اعطاي دين يا مذهب به ملل مختلف عالم نمايند ليغات رسانهميسيونرهاي مذهبي گرفته تا تب
داده شده كه تبليغ و تقليد به اين شكل در  تذكّرشرع اسلام مورد قبول نيست و در برخي از كتب فقهي نيز در اين باب 

از اين است كه  ات و اين تقليد صحيح جدزيرا اساس دين بر تقليد صحيح استوار اس. فقه اسلام دچار اشكال است
و قلادة بندگي  اولوالامرتقليد صحيح يافتن . د از نويسندة آن كتاب تقليد نمايداي اهداء شود و مقلِّ طلبهتوسط  اي رساله

  36.آن در كتب عرفاني درج است مفصلوي به گردن انداختن است كه شرح 
رهاند و نه تنها سودي به حال اسلام  ا ملل ديگر را از اسلام ميچنانچه اين موضوع رعايت نشود گفتار ناقص م  

مردم كشور اسلام اين مسئله دقيقاً تفهيم گرددكه به ها و هم  ديپلماتبه لذا بايد براي تربيت هم . ان هم دارديندارد بلكه ز
اجازاتي  تدي است كه از اين بابافرا تبليغ ايشان بايد بر مبناي صلاح و صحت عمل ايشان باشد و تبليغ زباني فقط مختص

االله حسين  آيت. امر به معروف و نهي از منكر زباني ندارندحقّ در غير اين صورت . رسد به معصوم ع ميمعنعن دارند كه 
 داهو اجت اثركه شرط اجازه و شرط  37نمايد دو شرط مي و امر به معروف و نهي از منكر و منبري را منوط به هفتادنوري 

بگوئيم فقط معدودي حق دارند كه با زبان امر به معروف و نهي از كه كند  ي مذكور در آن كتاب كفايت ميآمر و ناه
 

  .لَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ ا. 21سورة آل عمران، آيه  - 35
سعادتنامه، تصحيح . ، تهران1360بشارت المؤمنين، انتشارات حقيقت، : نگاه كنيد به كتب زير از حضرت حاج ملاسّلطانمحمد سلطانعليشاه - 36

مجمع السعادات، انتشارات . ، تهران1379ولايتنامه، انتشارات حقيقت، . ، تهران1379و تعليقات حسينعلي كاشاني بيدختي، انتشارات حقيقت، 
 . ، تهران1378حقيقت، 

 .نمايد االله حاج شيخ حسين نوري صاحب مستدرك الوسائل در لؤلؤ و مرجان اين شروط را به بيان مي آيت - 37
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با حكمت و اندرز « :اي است كه در آية شريفه به پيامبر اكرم ص امر شده است و تازه روش آن به همان گونه منكر نمايند
گفتگو كن همانا پروردگار تو به كساني كه از راه او منحرف  نيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين شيوه با آنان

  38».تر است تر است و او به هدايت شدگان آگاه اند آگاه شده

آنها كساني هستند كه خدا از «: فرمايد ميص اين حال اين بيان بايد به شرط اثر باشد كه خداوند به رسولش با   
حسن قول نيز  39».ن، به سخني اندرزشان ده كه در وجودشان مؤثر افتددرون دلهاي آنها آگاه است پس از آنها اعراض ك

به «: و فرمود 40»به بندگان من بگو كه با يكديگر به بهترين وجه سخن بگويند«: فرمايد مي. مات شرط اثر استواز ملز
ي از منكر و تبليغ ات بر حسن قول و گفتار معذالك امر به معروف و نهتأكيدعليرغم اين  41.»مردمان سخن نيك گوئيد
خواند و كارهاي صالح  چه كسي را سخن نيكوتر از كسي كه به سوي خدا مي«: فرمايد مي. اسلام بايد به عمل باشد

يعني با عمل صالح خويش و با اعلام اسلام خويش مردم را به سوي خدا  42».گويد من از مسلمين هستم كند و مي مي
  .كند دعوت مي

براي هر «: فرمايد در قرآن كريم مي. است است كه رسول اكرم ص نيز از آن نهي شده مجادله چيزي هرحالبه   
پس در اين كار با تو مجادله نكنند و مردم را به پروردگار خود دعوت كن زيرا تو . ي آئيني نهاديم تا بر آن آئين باشدامت

در آنچه  ،تر است كنيد آگاه به هر كاري كه ميخدا : نهي و اگر با تو مجادله كردند بگو به راستي بر راه راست گام مي
با اهل كتاب جز به «: فرمايد و در سورة عنكبوت مي 43».مورد اختلاف شماست خدا در روز قيامت حكم خواهد كرد

ستم پيشه كردند و بگوئيد به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل كه اي مجادله مكنيد مگر با آنها  نيكوترين شيوه
بگو اي «: فرمايد در مورد كافران هم مي 44».ايمان داريم و خداي ما و خداي شما يكي است ما به او مسلمانان هستيم شده

پرستيد و من پرستندة چيزي  پرستم نمي پرستم و شما نيز چيزي را كه من مي پرستيد نمي كافران من چيزي را كه شما مي
زيرا  45».پرستم نيستيد دين شما براي شما و دين من براي خودم ه من ميپرستيد نيستم و شما پرستندة چيزي ك كه شما مي

   46».است مشخّصدر دين اجباري نيست همانا هدايت از گمراهي «

 

وَ هُوَ  ةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِسَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَ  ادْعُ إِلى. 125سورة نحل، آية  - 38
  .أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

  .هُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاًأُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْ، 63سورة نساء، آية  - 39
 . وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، 53سورة اسراء، آية  - 40
 .وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً، 83سورة بقره، آية  - 41
 .ا إِلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَوَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَع، 33سورة فصلت، آية  - 42
فَقُلِ  وَ إِنْ جادَلُوكَ هُدىً مُسْتَقِيمٍ  رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى  لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلى، 67 – 69آيات  سورة حج، - 43

  .اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
ولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ إِلهُنا وَ وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُ، 46سورة عنكبوت، آية  - 44

 .إِلهُكُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ  لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ، 1 -6سورة كافران، آيات  - 45

  .دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ
  .لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، 256سورة بقره، آية  - 46
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  اصل عدم جواز به تحميل عقيده  - 77
اصولاً ايمان موهبتي الهي است و چيزي . آزادي كامل عقيده استاصل بر تحميل عقيده در اسلام جايز نيست بلكه   

اگر پروردگار تو بخواهد همة كساني كه روي «: فرمايد قرآن كريم مي. نيست كه با تحميل و زور به ديگران القاء شود
اين است اين سئوال فه نتأسپاسخ م 47»داري كه ايمان بياورند؟ آيا تو مردم را به اجبار وا مي. آورند زمين هستند ايمان مي

اجبار و «: فرمايد در آية ديگر مي. آورد ايمان نميبه تو كردي كسي نيز  مي اجبار كني و اگر اجبارنبايد كه خير تو 
و خطاب به رسول اكرم ص  48».شده است مشخّصهدايت از گمراهي ) گر چه(ين نيست داكراهي در اختيار نمودن 

ه بخواهد كافر هر كه بخواهد ايمان بياورد و هر ك: بگو اين سخن حق از جانب پروردگار شماست«: فرمايد است كه مي
بلكه دستور به دعوت است آن هم به  50.»بر شما در دين تنگي قرار نداده است«: فرمايد در آية ديگري مي 49.»شود

مردم را با حكمت و موعظة «: فرمايد مجادله به شيوة احَسن كه خطاب به رسول اكرم ص ميو حكمت و موعظة حسنه 
همواره به نيكوترين «: فرمايد در آية ديگر مي 51».يوه با آنها مجادله كننيكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترين ش

و با اهل «: فرمايد در آية ديگر مي 52».ون دوست مهربان تو گرددچوجهي پاسخ ده تا كسي كه ميان تو و او دشمن است 
پرستم و  و خدا را مخلصانه ميبگ«در عين حال  53».به جز ستمكاران ايشان البتّهها  كتاب مجادله نكنيد مگر به احسن شيوه

ين خود آزاديد و ديعني شما در انتخاب  54.»خواهيد بپرستيد مي شما هر چيز ديگري غير او راو دين من اوست  از براي
خواست  نشان دهد و از راهها برخي منحرفند اگر خدا ميرا بر خداست كه راه راست «و . هر كه را دوست داريد بپرستيد

وظيفة  انهتبليغ روشنگر زپس آيا پيامبران را ج«: و وظيفة انبياء فقط ابلاغ است كه فرمود 55».كرد مي همه شما را هدايت
نيستي  اي تو جز بيم دهنده«: فرمايد پاسخ اين آيه در آية ديگري است كه خطاب به رسول اكرم ص مي 56»؟ديگري است

زيرا . به هدايت هم نيست موظفّ حتيّ است و به انذار موظفّيعني رسول اكرم ص  57».و براي هر قومي هادي هست
 .58هعندي نفرمايد فرمايش حضرتش هم بر گوش بسياري اثر ندارد چه رسد نصايح مبلغين م همانطور كه قرآن كريم مي

گردانند برساني، تو  ميبرتواني مردگان را شنوا سازي و آواز خود را به گوش كراني كه از تو روي  تو نمي«: فرمايد مي
ايمان ما نمايي، آواز خود را تنها به گوش كساني تواني رساند كه به آيات  هدايتوران را از گمراهيشان كتواني  نمي

 

 لُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُ. 99سورة يونس، آية  - 47
 . لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ. 256سورة بقره آية  - 48
 .فَلْيَكْفُرْ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ. 29سورة كهف، آية  - 49
 . وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، 78سورة حج، آية  - 50
 . سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  ادْعُ إِلى، 125سورة نحل، آية  - 51
  .تِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌادْفَعْ بِالَّ. 34سورة فصلت، آية  - 52
 . وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، 46سورة عنكبوت آية  - 53
 . فَاعْبُدُوا ما شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ هَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِيقُلِ اللَّ: 15و  14سورة زمر، آيات  - 54
  .وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ، 9سورة نحل آية  - 55
   .فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ، 35سورة نحل آية  - 56
  .إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ، 7سورة رعد، آيه  - 57
شود كه از نزد خود و بدون داشتن اذن از جانب انبياء يا اولياء يا اوصياء الهي ع افدام به تبليغ احكام دين و  من عنديه به كساني گفته مي - 58

 .نمايند دخالت در امور عباد مي
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   59».اند پس مسلمان هستند آورده
اسلام وجود ندارد بلكه آزادي و انتخاب آزاد عقيده اعتقاديات گيريم به هيچ وجه تحميل عقيده در  نتيجه مي  

در سورة مائده . دريافتاز آنها استنباط را توان  ديگري نيز وجود دارد كه مي تعددآيات م. م استاسلا ةمبناي پذيرفته شد
هدايت ايشان بر تو نيست و خدا «: فرمايد و در سورة بقره مي 60.»اي نيست بر پيامبر جز رساندن پيام وظيفه«: فرمايد مي

خدا را و اطاعت كنيد رسول كنيد اطاعت «: فرمايد ئده ميو در آيه ديگر در سورة ما 61».كند هركه را بخواهد هدايت مي
   62».اي نيست را و بترسيد، پس اگر روي برتابيد پس بدانيد كه بر پيامبر ما چيزي جز رساندن پيام آشكار وظيفه

يل شخصي است و قابل تحم اعتقادات ديني كاملاً... «: 63فرمايند در اين ارتباط در پيام به كنفرانس صلح اديان مي  
داند و به همين جهت است كه از ميان تمام  باشد بديهي است متدين به هر ديني، اعتقادات خود را برتر مي به ديگري نمي

است يعني قبول عقايد و تعاليمي معنوي و تقيد و » تدين« وجه مشترك همه آنها. اديان همان دين را انتخاب كرده است
يم، آن را دين صلح و صفا و آزادي ا هما مسلمانان كه اسلام را انتخاب كرد. تسليم به نظام معنوي اجتماعي خاصي

لذا براي ،  64 لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ :انس و تعامل معنوي داريم و چون معتقديم كه) دمآبني (شدگان  ايم و با همه تكريم دانسته
ي بپردازند و لازمه وجود امكانات آزاد چنين را قائليم كه به جستجوي نظام برتر معنو -و بلكه وظيفه -همگان اين حق

دانيم و از نظر ما وظيفه همه افراد بشر بخصوص دينداران عالم، حفظ و استقرار  جستجويي را استقرار صلح در جهان مي
عرفان كه در واقع معناي . دانيم اديان لازم ميهمة الخصوص سلوك عرفاني را براي متدينين به  علي. چنين صلحي است

  ». ...باشد ارتباط و وجه مشترك آنان مي ةاديان الهي است، وسيل ةاقعي و روح همو
د به احكام فردي شريعت اسلام نيز تا زماني كه گيرد و عدم تقي بايد ذكر كرد اعتقادات در زمرة ايمان قرار مي البتهّ

ون مستلزم ملاحظة حقوق ديگران ولي احكام اجتماعي اسلام چ. به حقوق ديگران تجاوز ننمايد قابل اعتراض نيست
آزادي عقيده و فكر لذا بايد گفت كه . و علي القاعده رعايت آن بر شهروندان تكليف است باشد است قابل اغماض نمي

ها تقريباً همان چيزي است كه در اصول  هايي روبرو است و مرز اين محدوديت و مذهب در اسلام با محدوديت
يابد كه به آزادي ديگران  يعني آزادي فرد تا جائي گسترش مي. آيد حبت به ميان ميهاي امروزي از آن ص دموكراسي

 

لاَّ مَنْ وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَ ما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِ  إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى، 81و  80ت سورة نمل آيا - 59
 .يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ

و در . وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ: 18و عنكبوت آية  54و همچنين در سورة نور آيه . ولِ إِلاَّ الْبَلاغُما عَلَى الرَّسُ، 99سورة مائده، آيه  - 60
و همچنين آيه .  ا عَلَيْكَ الْبَلاغُوَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّم، 82و سورة نحل، آية  2و در سورة آل عمران آيه . وَ ما عَلَيْنا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ، 17سورة يس آيه 

  . إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُسوره شوري  48
  .لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ، 272سورة بقره آيه  - 61
 .رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ  نْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلىوَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِ :92سورة مائده آيه  - 62
متن پيام افتتاحيه حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه به كنفرانس صلح اديان، بنياد هماهنگي اديان و صلح جهاني  - 63

(Foundation for Religious Harmony and Universal Peace) ،31- 29  اين . ، هندوستان، دهلي نو)2005آپريل  18 -20(، 1384فروردين
صلح اديان، عرفان ايران، مجموعه مقالات، گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي . است Maharishi Kapil Adwaitنامه خطاب به آقاي 

كنفرانس بنياد هماهنگي : اره در مقالةمختصر شرح اين كنفرانس در همان شم. 5 -9، صص 1384، انتشارات حقيقت، 22آزمايش، شمارة 
 . آمده است 125 -136اديان و صلح جهاني، حسينعلي كاشاني، صص 

  . 256سورة بقره، آيه  - 64
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در گستردگي تا جايي خواهد بود كه به آزادي و دين ديگران  ياجازه آزادي فردنيز در اسلام . اي وارد نسازد لطمه
  . اي وارد نسازد لطمه

  اصل احترام به عقيده ديگران و منع تفتيش عقيده  - 78
بزرگترين عقايد و . سلام هركس آزاد است عقيده خود را داشته باشد و در اين باب هيچ اجبار و اكراهي نيستدر ا  
لَكُمْ دِينُكُمْ آية . اين عقيده براي هركس آزاد است اتخّاذهاي فكري در جوامع انساني عقايد ديني و مذهبي است و  رويه

و اعلام اينكه شما به دين خود باشيد و من هم به دين خود هستم و  خطاب رسول اكرم ص به كافران است 65وَ لِيَ دِينِ
به آن دسته از بندگاني بشارت ده كه «: فرمايد در باب پذيرش عقيده نيز در سورة زمر مي. باشدي به عقيدة يكديگر نتعرّض

  66».كنند شنوند و نيكوترين آنها را پيروي مي گفتار را مي
ها در جهان بسيار پراهميت است زيرا تنوع كشورها و اقوام و ملل باعث تنوع شديد  احترام به عقيده در سطوح ملتّ  

داند و همانطور كه  اسلام عقيدة هركس را براي خودش محترم مي. عقايد در ميان اقوام و ملل مختلف جهان شده است
اي مورد استهزاء  ه كسي با هر عقيدهدر اصل عدم جواز به توهين يا استهزاء ديگران ذكر شد در اسلام اجازه داده نشده ك

  . قرار گيرد
استثناء اين اصل در عقيدة شرك است كه براي تحريض مشركين از رها نمودن عقايد متحجرشان مبني بر پرستيدن 

در غير اين صورت عقيدة همة مردم و ملل . شود اجسام به عنوان خدا در اسلام برخورد تحقيرآميزي با اين طرز فكر مي
به اين مباحث در اصلِ بيزاري از مشركين و اصلِ عدم جواز به تحميل عقيده . اعم از فردي يا اجتماعي محترم استعالم 

  . پرداختيم

  اصل انطباق گفتار با كردار - 79
هاي عملي  سازد كه در همة زمينه وحدت علم و عمل در اسلام مطرح مي ي را درخاصاين اصل پراگماتيسم 

نمايد همان چيزي است كه به آن اقرار  نمايد و به آنچه كه عمل مي م به هرچه اعتقاد دارد عمل مياسلا. يابد مصداق مي
. مواعظ اسلام براي دولت اسلام و مؤمنين و مسليمن در درجة اول است و نه آنكه تكليف براي ملل ديگر باشد. دارد

مه آن صحيح تجويز شود براي خود دولت اسلام نيز يا هيئت حاك ملّتي يا گروهي از آن ملتّاگر سياستي يا عملي براي 
دهيد و خودتان را  خوانيد، مردم را به نيكي فرمان مي كتاب را مي«: فرمايد در سورة بقره مي. گردد به صحت تجويز مي

از الزامات  ونمايد  المللي ايجاد مي اين وحدت علم و عمل يكپارچگي شديدي در سطح بين 67»كنيد؟ فراموش مي
براي مثال اگر تروريسم از لحاظ اسلام مردود است اعمال آن در همه جا پنهان يا آشكار ممنوع . اسلام است حكومت

  . است
ايد چرا سخناني  اي كساني كه ايمان آورده«: فرمايد در مغايرت گفتار و عمل خداوند سبحان در قرآن كريم مي

 

 . ، شما به دين خود و من به دين خود6سورة كافرون، آية  - 65
 . يَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُفَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَ، 17 – 18سورة زمر آيات  - 66
  . أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ، 44آية  سورة بقره، - 67
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در آيات  حتيّ 68».آيد كه چيزي بگوئيد ولي عمل نكنيد خداوند سخت به خشم مي. بنديد گوئيد كه به كارشان نمي مي
نشين  برخي اعراب باديه ذم درسورة فتح در. دارد كه گفتار هم بايد با اعتقاد همراه باشد ديگر بر اين امر تصريح مي

آنان به كفر « :فرمايد كنند مي كساني كه نفاق مي و در ذم 69».گويند كه در دلشان نيست به زبان چيزي مي »  :فرمايد مي
   70».گويند كه به دل اعتقاد ندارند ترند تا به ايمان به زبان چيزهايي مي نزديك

  و نيرنگ سياسي و اقتصادي  داصل ناپسنديدگي كي - 80
همانطور كه اشاره . يكي از امهات و اصول مبنايي در اسلام است) نجات در راستي است( قدْفي الصِّ ةُجالنَاَشعار   
شوند و احكام  راستي و درستي نيز در اسلام اصل تلقي مي 71.صل چيزي است كه چيز ديگر بر آن بنا شودا اًصطلاحشد ا

سادگي قابل ه المللي ب اين احكام از زندگي فردي، خانوادگي، شغلي، اجتماعي تا بين. بسياري بر اين اصول استوارند
  . تعميم هستند

كند و جزاي  مكركنندگان آمده است كه اين عمل را نكوهش ميدر قرآن كريم آيات بسياري دربارة مكر و كيفر   
ا حقوق ديگران به نفع يو نيرنگ يا حيله در ارتباط مستقيم با ضايع كردن حق  دمفهوم كي. شمرد سختي نيز براي آن برمي

ا يار به رضايت به اختيار يا بدون اختي ،خود از طريق اعمال روشهايي است كه به نحوي صاحب حق آگاهانه يا ناآگاهانه
  . به نفع فرد متقابل از دست دهدبدون دريافت عوض عادلانه خود را حقّ عدم رضايت 

از حصول مقصود به صورت  و اظهار غير آن در جهت عجزمكر مخفي كردن مقصود «: فرمايند مي عريف مكردر ت  
بر اساس تعريف فوق شايد اعمال و  72».هلكاشمدا جايز نيست مگر از باب خر ببه اين معني اطلاق مكر  باشد و ميآشكار 

هرچه اين مكر به راستي تبديل گردد صحت نفس افزون . افراد روي زمين مملو از مكر باشد اتفّاقرفتار اكثر قريب به 
اين تكليف مالايطاق خواهد بود و بشر معمولي توان گذر از خم اين تكليف را ندارد كه بتواند  هرحالخواهد شد ولي به 

فرد و اجتماع  هاي اجتماعي و سياسي وجداندر هر دو بعد . هاي نفس خويش را به صدق كشاند و حيلهمكر  ظرائف
دور از شأن . دنده را تشخيص ميفردي و يا اجتماعي براي جلب منافع  انبا ديگرهاي ظاهر شده  مكر و حيله شانخود

به حيله روي آورد و منافع و حقوق ديگران را ن ديگراحقّ  تصرّفبا حكومت اسلام است كه در جهت حفظ منافع خود 
 را بشريترا دارند و اعتلاي  بشريتولي و وصي ع همگي حكم اولياء نبي و و اسلام اسلام و حكومت . خود نمايد از آنِ

 لي مرز المل بلكه همانگونه كه اسلام در صحنة بين. را خويشملّي  نظر دارند و نه منافع شخصي يا گروهي يا قومي يامد
و پدر يك خانواده با حيله و خدعه و مكر جلب . ت نيز نسبت به همة خلق خدا جنبة پدري داردواب مشناسد در مقا نمي

  . كوشد تا همة فرزندان به نوا و نعمت رسند كند بلكه مي منافع از فرزندان نمي
ان مكر به خود ايشان يكه ز 73».دانند كنند مگر به خودشان و نمي و مكر نمي«: فرمايد در قرآن كريم مي هرحالبه   

 

  .اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَكَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ، 2-3سورة صف، آيات  - 68
  .يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، 11سورة فتح، آية  - 69
 . هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمانِ يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، 167سورة آل عمران، آية  - 70
 . 1377، انتشارات دارالفكر، قم، 62شرح امثله، جامع المقدمات ص . الاصل مايبني عليه شئٌٌ غيره - 71
 .وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ. سورة آل عمران 54ذيل آيه  265جلد سوم ترجمه، ص .  بيان السعاده في مقامات العباده - 72
 .وَ ما يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ. 123نعام، آية سورة ا - 73
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شوند مگر ايمنند از اينكه زمين به فرمان خدا آنها را فرو برد يا  هاي بد مي آيا آنان كه مرتكب حيله«: فرمايد و مي. رسد مي
كنند  و براي آنان كه از بدي حيله مي«: فرمايد و در سورة فاطر مي 74».دانند بر سرشان فرود آيد عذاب از جايي كه نمي

هاي بد،  گردن كشي در زمين و حيله«: فرمايد و در همين سوره باز مي 75».عذاب سختي است و مكرشان نيز از ميان برود
المللي بر عليه ملل ضعيف و  هاي بين كشي به مفهوم گردنهمچنين اين آيه  76».گران را برنگيرد هاي بد جز حيله و حيله

و ديت بد در جهت استكبار و خو ةبردن حيل ويل است به عبارت ديگر بكارحقوق مسلمّ آنان قابل تأ تصرفّحيله در 
مكر و حيله جز صاحبش را «: در تفسير اين آيه آمده است. شود كه اين آسيب به خود باز گردد ي خود سبب ميت ملّمائي

محكوم او  و ردگي قرار ميو محاط به او شيطان  خريةهلاك نخواهد كرد، چون مكركننده در هنگام مكر مورد س
انسان است قبل از آنكه مكر او به طرف  انسانيتبراي  عاجلشيطان عذاب  تحت حكومتگردد و داخل شدن در  مي

در فقط رود يا در دنيا و آخرت يا  مورد مكر برسد و پس از رسيدن مكر به طرف مقابل درجة شخص مورد مكر بالا مي
  77».يابد ر آخرت تنزّل ميو يا فقط دمكركننده در دنيا و آخرت و آخرت 

در جهت عيت هرگونه اقدامي مبني بر پنهان كردن واق. در امور تجاري از مسائل مشابه فوق است دبكار بردن كي  
اموال يكديگر را به ناشايست مخوريد و آن  «: فرمايد در قرآن كريم مي. از جملة مسائل ممنوعه در اسلام استمليّ  انتفاع

اي «: فرمايد و در آية ديگر مي 78».ن مدهيد تا بدان سبب اموال گروهي ديگر را به ناحق بخوريدرا به رشوت به حاكما
ايد، اموال يكديگر را به ناحق مخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده  كساني كه ايمان آورده

عد از ب. تخصيصي نخورده است -ه آن را نبايد خوردك-به چه كسي باشد  تعلّقاين دو آيه از لحاظ اينكه مال م 79».باشيد
را چه به است كه دولت اسلام حق ندارد اموال دول يا ملل ديگر وجه الملل عمومي تفسير اين آيه بر اين  حقوق بين

 تصرّفغصباً ا حق و ناحق كردن و يا رشوت و تطميع ديگران ب دكيو از طريق نيرنگ  و چه فرديگروهي صورت 
و در اين تجارت بايد . ند كه تجارت مرضي الطرفين برقرار بوده باشدك تصرّفتواند اقدام به  ط در صورتي ميفق. نمايد

آنان كه ترازويشان سنگين باشد خود رستگارانند  «: فرمايد بايد ترازويش سنگين باشد كه مي حتيّمنطبق با كيل عمل كند 
پيمانه و «و امر خدا بر اين است كه  80».خواهند ماند جهنمّاند و در  هو آنان كه ترازويشان سبك باشد به خود زيان رسانيد

فروشي نكنيد و با ترازوي درست وزن  پيمانه را تمام بپردازيد و كم«: فرمايد و مي 81».ترازو را از روي عدل تمام كنيد
فروشان نازل شده است  براي كم ويلين آية فو در سورة مطف 82».در زمين فساد مكنيد باكانه يب به مردم كم مدهيد و ،كنيد

 

  .يَشْعُرُونَ أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا. 45سورة نحل، آية  - 74
  .وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ. 10سورة فاطر، آية  - 75
  .اسْتِكْباراً فِي الْأَرْضِ وَ مَكْرَ السَّيِّئِ وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ، 43سورة فاطر، آية  - 76
 .157 –158، صص 12، ترجمه، جلد  دهبيان السعاده في مقامات العبا - 77
  .لنَّاسِ بِالْإِثْمِوَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ ا، 188سورة بقره، آية  - 78
  .لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، 29سورة نساء آية  - 79
فُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، 102 – 103سورة مؤمنون، آيات  - 80

وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا  فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: سورة اعراف 8 -9همچنين آيات . خالِدُونَ
 .بِآياتِنا يَظْلِمُونَ

 .أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ بِالْقِسْطِوَ ، 152سورة انعام، آية  - 81
اءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْي، 181 – 183سورة شعرا، آيات  - 82
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پيمايند يا  كنند و چون براي مردم مي ستانند آن را پر مي فروشان، آنان كه چون از مردم كيل مي واي بر كم«: فرمايد كه مي
 در پيمانه و ترازو« :فرمايد و باز مي 83».شوند زنده ميدر آن روز بزرگ دانند كه  آيا اينان نمي. كاهند كشند از آن مي مي

اي قوم، پيمانه و ترازو را از . بيمناكمد گيراعذابش شما را فركه ي زبينيم و از رو نقصان مكنيد، اينك شما را در نعمت مي
تمام اين آيات  84».كاران در زمين فساد مكنيد روي عدل كامل ادا كنيد و به مردم چيزهايشان را كم مدهيد و چون تبه

  . اسلامي داردحكومت توسط  المللي دلالت بر وجوب رعايت صحت معاملات بين
نظر مد  بد ةكه مكر و خدعه در آياتي كه دربارة آنها ذكر شد مكر بد يا حيل عنوان نموددر تكميل اين بحث بايد 

د و خداوند از مكر خودش در اين باب ذكر شون ميتلقي ولي بسياري از مكرها نيز هستند كه مكر و حيلة خوب  است
يا در جهت تنبيه  مكر خداوند 85».نان مكر كردند و خدا هم مكر كرد و خدا بهترين مكركنندگان استآ «: فرمايد كه مي
هاست و مكر خداوند زماني واقع مي ه و هدايت خلق است يا پاداش عمل انسانو تنب ت الهي با شود كه بخواهد مشي

يا ظالم است  تكبرپاسخ به مكر مكاران م ،مواردحت تكوين از قوه به فعل درآيد و يكي از اين اسرعتي بيش از سير و سب
و  ،و مكر كرديم مكري ،و مكر كردند مكري «: مكر خدا براي از بين بردن مكر مكاران است كه فرمود و در اين مقام

ترين آنان مكر كردند و خدا نيز مكر كرد و خدا به «: فرمايد و مي 86».دانند پس ببين چگونه بود عاقبت مكر آنها آنها نمي
توان جواز  براساس اين آيات ميپس  88».بگو كه مكر خدا سريعترين است« :فرمايد و خداوند مي 87».مكركنندگان است

آية زير تصريح  .رسانيد شانمكر را هنگام مكر ستمكاران دانست و از اين طريق مكاران مجرم را به جزاي اعمال
و باز  89».اند از جانب خدا خواري و عذاب شديد خواهد رسيد ان به كيفر مكري كه كردهمبزودي به مجر«: فرمايد مي
و همة  90 ».پردازند عذابي است سخت و مكرشان نيز از ميان برود و براي آنان كه از روي مكر به تبهكاري مي «: فرمايد مي

  .به مكر حتيّاين آيات دلالت بر اين دارند كه جزاي مكر بايد داده شود 
در  شدهاست، و همانطور كه در بخش جنگ و احكام آن درج  ار بردن مكر در جنگيكي از موارد اين بحث بك  

نه تنها  عمال مكرگيرد و در اين راستا در پاسخ به مكر متجاوز ا ي از جمله دفاع صورت ميمقدساسلام جنگ به نيات 
انيم كه وي فردي قوي خو را در رويارويي حضرت امير ع با عمر بن عبدود ميعيت اين وض. جايز بلكه واجب است

رفت و حضرت امير ع كوتاه قد و در جنگ تن به تن در  هيكل و تنومند بود و از جنگجويان نامي اعراب به شمار مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 .الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
 أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، 1 -5آيات  سورة مطفقين، - 83

 .لِيَوْمٍ عَظِيمٍ
الْمِكْيالَ وَ  وا الْمِكْيالَ وَ الْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَ يا قَوْمِ أَوْفُواوَ لا تَنْقُصُ. 84 – 85سورة هود، آيات  - 84

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ سورة اعراف،  85يه همچنين آ.  الْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
  .أَشْياءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

  .هُ خَيْرُ الْماكِرِينَوَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّ. 54سورة آل عمران، آية  - 85
 . وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، 50 – 51آيات  سورة نمل، - 86
  .وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ، 30سورة انفال، آية  - 87
 .قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً، 21سورة يونس، آية  - 88
  .سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ: 124سورة انعام، آية  - 89
  .مَكْرُ أُولئِكَ هُوَ يَبُورُ وَ الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئاتِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ، 10آية  سورة فاطر، - 90
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زني چرا با خود اين همه  حضرتش در ميدان نبرد به او فرمود كه تو كه اينقدر لاف شجاعت مي. تر بود ظاهر قضيه ضعيف
بر زمين  كهاين هنگام حضرت با شمشير پاهاي وي را قلم كردند  درو ه پشتش نگاه كرد وي از غرور ب. اي لشگر آورده

از روي سينة او پا  وقتي حضرت بر سينة وي فرود آمدند خدوئي بر روي مبارك حضرتش انداخت و حضرت. افتاد
فرمود در  ؟م مرا نكشتيعبدود عرض كرد چرا در د. فرمودند تا غضب حضرتش فرو نشست تأملشدند و او را نكشتند و 

كشتم براي ارضاء نفس خود كشته بودم لذا  ن موقع كه خدو انداختي غضب در من بجنبيد و اگر در آن حال تو را ميآ
   91... خودنفس زنم نه براي ارضاء  كردم تا غضب فرو نشيند كه من بنده امر حقم و براي حق شمشير مي تأمل

  اصل صداقت در مذاكرات  - 81
هاي ديپلماتيك در خلال  ها و نيرنگ دهاي مختلف و با كي دول مقتدر به شيوهنمايندگان  ،تاريخ لدر طو همواره  

 اندكه به ضرر ملل محروم آن كشورها بوده و منافع مانده موادي گنجانده با كشورهاي ضعيف و عقب تعددقراردادهاي م
آميز و  بسياري از اين قراردادها در ظاهر مودت. اند هكشورهاي ضعيف را به نفع كشور متبوع خود به تاراج بردمليّ 

اين گونه امور . طرف قرارداد گرديده است ملّتافتادگي  ضعف و عقب عمل باعث سوءاستفاده از دوستانه بوده ولي در
دولت  .براي خود نيست ماديوظيفة دولت اسلام جلب منافع . در سياست خارجي و ديپلماسي دولت اسلام ممنوع است

رود و ساية بزرگي و  است كه از مرزهاي موضوعه فراتر مي بشريتاسلام به دنبال هدف بزرگتري است كه آن اعتلاي 
  . گستراند لطف خود را بر همة ملل عالم بالاخص مظلومين مي

اين وظيفه بر . حكومت اسلام رعايت شودتوسط  در مذاكرات اصل صداقت و عدالت از مواردي است كه بايد  
و هرگاه سخن گوئيد پس عادلانه گوئيد هر چند به زيان خويشان «: فرمايد مي. شود ي واجب ميتعددآيات م اساس
در  93».دانيد حق را كتمان نكنيد حق را ملبس به باطل نكنيد و با آنكه حقيقت را مي«: فرمايد در سورة بقره مي 92».باشد

كنيد و حقيقت را كتمان  آگاهيد چرا حق را به باطل مشتبه مياي اهل كتاب با آنكه از حقيقت «: فرمايد آية ديگر مي
باشد زيرا مسلمين اين زمان  اين خطاب به اهل كتاب در اين آيه مشمول خطاب به مسلمين اين زمان نيز مي 94».يدنمائ مي

گاه ايشان حضرتش و از ن دنكن انكار ميشناسند و  را نميزمان  آخرنبي يا ولي يا وصي همانند اهل كتاب در صدر اسلام 
داده كتاب و خدا از كساني كه به آنها «: همان عمل آنها نيز بر مسلمين اين زمان مصداق دارد كه فرمود. در غيبت است

شد ميثاق گرفت كه براي مردم آشكارش سازند و كتمانش نكنند ولي آنها به پشتشان افكندند و در مقابل بهاي اندكي 
  . نيز از گروه كتاب داده شدگاننددر اين زمان و مسلمين  95».اي كردند معامله دگرفتند چه ب

 

شرح اين حكايت در دفتر اول مثنوي مولانا جلال الدين مولوي در حكايت خدو انداختن خصم بر روي اميرالمومنين علي عليه السلام و  - 91
 . انداختن آن حضرت شمشير از دست و دو حكايت بعد از آن آمده است

  . مْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبىوَ إِذا قُلْتُ. 152سورة انعام، آية  - 92
 .وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، 42سورة بقره، آية  - 93
  .وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ. سورة آل عمران 71آية  - 94
ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ سورة آل عمران،  187آية - 95

  .ما يَشْتَرُونَ
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اين  در 96».اي پيامبر بود او درست وعده و فرستاده. و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن«: فرمايد درسورة مريم مي  
يپلماتيك در عرصة مذاكرات د. داردرا به ديگران   بكار رفته شده كه مفهوم صداقت در وعده »صادِقَ الْوَعْدِ«آيه واژه 

كوشند تا با  اين اصل مي ها نيز بر ديپلمات. ته و داردشجهان گذشته و حال همگي بر مبناي منافع و بده بستان قرار دا
ن و رسوم نزني براي كسب منافع از س اين گونه مذاكرات و چانه. ات كم امتيازات بيشتري دريافت دارندزاعطاي امتيا

به  تعلّقلام اين مذاكرات نه براي جلب منفعت است بلكه براي احقاق حق است و اگر حق مدر اس. ديپلماسي معاصر است
نه اينكه با ناصداقتي آن را به تصرفّ خود يا دولت خود درآورد زيرا در اين  گردد ءطرف مقابل باشد بايد به وي اعطا

لذا اصل . ير مجاز شناخته نشده استصورت تصرّف در مال غصبي نموده كه در اسلام تصرّف در غصب و اَكل اموال غ
محق را حقّ ل اين است كه ؤومذاكرات در اسلام بر اين مبنا قرار دارد و وظيفة ديپلمات كه مأمور است و مس صداقت در

به مال يتيم نزديك مشويد مگر به «: فرمايد در قرآن كريم مي. خويش باشد ملّتان ياگر به ز حتيّبه وي بازگرداند 
ما به كسي . هي كه به صلاح او باشد تا به نيروهاي خويش برسد و پيمانه و وزن را از روي عدل تمام كنيدنيكوترين وج

ان خويشاوندان باشد و به عهد يهرچند به ز هرگاه سخن گوئيد عادلانه گوئيد كنيم و جز به اندازة توانش تكليف نمي
همانطور كه در تأويل اين آيه در روابط  97».ريددا كه ياد كند باشد نچه شما را بدان سفارش ميآخدا وفا كنيد اينهاست 

يتيم به ملل غيرمسلم قابل تأويل است و دستور وفاي به عهد و تكليف در اندازة توان  و ،اسلام ملّتبه خويشان  ،الملل بين
  .معني و تأويل گرددتواند  مأمور يا ديپلمات در اسلام مي مسؤوليتاشاره به 

اي كساني كه ايمان «: فرمايد قرآن كريم مي. بايد از صادقين باشدعيت نبه نيز طرفداري و مدر مذاكرات چندجا  
، هاي فردي و همراهي با صادقين در تمام عرصهعيت از اين آيه م 98».ايد از خدا بترسيد و با راستگويان باشد آورده

  .المللي قابل استنباط است و بينمليّ  اجتماعي،

  كلام، دروغ و بهتان سياسي  جعلعيت ممنواصل  - 82
ت اخلاقي بشر از به حيثي توجههاي ديپلماتيك و سياست خارجي جهان امروز بدون  انه صحنة فعاليتتأسفم  

متداول شود كه بهتان و دروغ عملاً روال  ديده مي حتّيبلكه  ؛پرداختن به دروغ و بهتان نسبت به دول مختلف خالي نيست
اين . باشد مين هزينه المللي را در مسيري قرار داده كه ترك آن بدون هاي ديپلماتيك بين فعاليت والملل  روابط بينجريان 

صداقت و راستي كم و بيش متفاوت  اصولدر ميان دول مختلف براساس پايبندي دولتمردان آنها به  يالملل عرف بين
داران عالم بوده و هستند و تلاش  سرمايههمواره سياستمداران در خدمت : ناشي از اين اصل است كهاين تفاوت است 

خواهند كه با صداقت به اين مسئله  توانند و نمي ع ايشان بوده و نميفمنا تأمينآنها و تصميماتشان در جهت حفظ و 
انتصاب سياستمداران عالم مبتني بر وعده و  حتيّانتخاب و . شود جا آغاز مي اعتراف نمايند لذا بناي دروغ از همين

د كه منتخبين و وش ميمواردي مشاهده  كمتر .ها به صاحبان ثروت و قدرت است و تعهدات و دلگرمي عامهبه  وعيدهاي
 همقدماين . ها برگزيده شوند اخلاقي و عملي به اين سمت ،و كفايت و شايستگي علمي صلاحيتيا منتصبين به دليل 

 

  .وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولاً نَبِيا. 54سورة مريم، آية  - 96
لْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَ إِذا وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ ا. 152سورة انعام آية  - 97

  .وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى
 .للَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا، 119سورة توبه، آية  - 98
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ملل عالم در گذشته و حال و آينده است و لذا بايد در ام كّح اتفّاقدلالت بر نفع پرستي و رياست طلبي غالب قريب به 
  . دنبنماي.. .عمل انتظار داشت كه در برخورد با واقعيات عندالزوم اقدام به جعل كلام، دروغ، بهتان، ناصداقتي و

و ضعف آن در  شدتمنتهي  ؛و همواره بوده و هست و خواهد بودنيست  بشراي در رفتار  اين موضوع مبحث تازه
در قرآن كريم نيز به جعل كلام و تحريف آن . باشد مختلف متفاوت ميو امكنة ميان اقوام و تابعين اديان و در ازمنه 

به اين جعل اشاره  100»تبديل كلام«يا  99»تحريف كلام از موضع خودش«در سور مختلف با شبه جملة . اشاره شده است
. خلاف به بهتان يا افك يا افترا همه در اسلام ممنوع و مردود استع ييگران و تشيدكلام دروغ و انتساب آن به . شود مي
 102»كند خداوند آن كه دروغگو و ناسپاس باشد را هدايت نمي«: و فرمود 101»پرداز گناهكار واي بر هر دروغ«: فرمايد مي

و  103.»ويندگد دروغبه آيات خدا ايمان ندارند و آنها خو) بندند افترا مي(بافند  كساني كه دروغ مي«: فرمايد و مي
ه بار تهمت و گناهي آشكار را نگناهي را بدان متهم سازد، هرآي اهي كند آنگاه بينو هركه خود خطائي يا گ«: فرمايد مي

عده از كوچكترين جوامع انساني يعني خانواده و روابط زن و شوهر تا سطح اين قا 104».بر دوش خود كشيده است
ايد، نبايد چيزي  اگر خواستيد زني به جاي زني ديگر بگيريد و او را قنطاري مال داده«: فرمايد مي. الملل مصداق دارد بين

  105.»زنيد تا باز پس گيريد؟ و اين گناهي آشكار است آيا تهمت مي. از او بازستانيد
ان و افك و بهتبه دروغ و جعل كلام و  توسلخلاصة كلام در اين است كه نبايد براي حصول اهداف سياسي م  
ها اقدامات ناصوابي نموده و آن را به گردن  بسيار مشاهده شده كه در طول تاريخ دولت. المللي شد ا در عرصة بينافتر

اينگونه اعمال در اسلام ممنوع است همانگونه كه وجدان حكم به تخلفّ آنها . اند هاي ديگر انداخته ها يا ملّت دولت
  .نمايد مي

  ء اصل عدم جواز به توهين يا استهزا - 83
 شديداً نهي شدهمسلمان نيست و در قرآن كريم ديپلمات اسلام و فرد توهين يا استهزاء در شأن اسلام و سب،    

: فرمايد و در جاي ديگر مي 106 ».خوانند غير خدا را ميكه و دشنام مدهيد كساني را « :فرمايد در سورة انعام مي. است
دهند كه هرگونه اهانت،  اين آيات نشان مي 107 ».گذارند ايش ميواي بر كساني كه به تمسخر عيوب ديگران را به نم«

بر، كاريكاتور كشيدن، مجسمه رؤساي كشورهاي مختلف را آتش زدن، شكلك درآوردن، پرچم  باد، مرگ مرده
 

  . يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ، 41و در سورة مائده آيه . 5و همچنين سورة مائده، آية   يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ، 46سورة نساء، آيه  - 99
يعني سخنان  .وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ، 27و سورة كهف آيه  15و  35و در سورة انعام، آيات   مَيُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلا: 15سورة فتح، آية  - 100

 . لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ، 64و در سورة يونس، آية . اي نيست خدا را تغييردهنده
 .وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. 7سورة جاثيه، آية  - 101
خداوند كسي كه اسراف كنندة دروغگو است را «: سورة مؤمن 28و همچنين در آيه إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ . 3ية سورة زمر، آ - 102

  . إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.: »كند هدايت نمي
  .ذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَإِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّ، 105سورة نحل، آية  - 103
 . وَ مَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً، 112آية : سورة نساء - 104
  .ماً مُبِيناًدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْوَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْ، 20سورة نساء آية  - 105
 .  وَ لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. 108سورة انعام، آية  - 106
  .واي بر هر عيبجوي هرزه زبان: نمايند برخي ترجمه مي .كُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍوَيْلٌ لِ. 1سورة همزه، آية  - 107
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اركردن ون زير پاي مردم براي تخفيف و خيكشوري را آتش زدن يا بر زمين انداختن يا تصوير پرچم كشوري را بر زم
هاي نامحترمانه و مستهزي دربارة يك كشور ساختن دها يا سرو يدن و نمايش تلويزيوني دلقكي نشان دادن يا لطيفهآن كش

كت اسلام ويگر همه و همه خلاف دستور اسلام است و نه تنها باعث شد دو از راديو پخش كردن و بسياري موار
ايد مبادا كه گروهي از  اي كساني كه ايمان آورده«: يدفرما در سورة حجرات مي. انجامد شود بلكه به خواري آن مي نمي

د و مبادا كه گروهي از زنان گروه ديگر را نمردان گروه ديگر را مسخره كند شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها باش
 دب .وانيدمخ شتزمسخره كنند شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و از هم عيبجويي مكنيد و يكديگر را به القاب 

در سورة بقره  كليّبلكه بطور  108».كنند خود ستمكارانند است عنوان فسق پس از ايمان آوردن و كساني كه توبه نمي
شوند كه به عنوان  ه موجودات عالم ميكليّيات الهي شامل و آ 109».آيات خدا را به ريشخند و استهزاء مگيريد«: فرمايد مي

  . گردند اي از او تلقي مي نشانه
خدا بلند كردن صدا را به بدي دوست ندارد، مگر براي كسي كه به او ظلم شده «: فرمايد ر سورة نساء ميد  
و تحقير، تمسخر به هر صورت  ،استهزاء ،و به عبارت ديگر كسي حق ندارد به شخص ديگري به بدگويي 110».باشد

  . بلند كندبه اعتراض زش را خواهي كند و تا رفع ستم آوادستمديده حق دارد كه داولي . بپردازدشكلي 

  و جزاء احسن حسن و دفع  تحيتاصل  - 84
اين اصل يكي . و پاداش بهتر از عمل طرف مقابل استخوب يكي از اصول اخلاق اسلامي برخورد نيكو و پاسخ   

يات زيادي در صورتي كه آپردازيم  انه ما مسلمين كمتر به آن ميتأسفاجتماعي بسيار مهم است كه م -از اصول اخلاقي
باعث گرديده كه ملل و اقوام و صاحبان ساير اديان م توجه ما مسلمين به آن دعو در قرآن راجع به آن نازل شده است 

ابناء بشر با خوش خلقي جذب و با بد  ،چه كه از لحاظ روانشناسي فردي و اجتماعي .نشان ندهندبه اسلام زيادي گرايش 
در قرآن . انيت دعوي يا موضوع بپردازندلق نگاه نكنند و به حق و حقّد كه به خُشوند و كم كساني هستن خلقي دفع مي

و به سبب رحمت خداست كه تو با آنها اينچنين خوشخوي و مهربان « :كه كريم خطاب به رسول اكرم ص آمده است
ن آمرزش بخواه و در ايشا پس بر آنها ببخش و بر. شدند رد تو پراكنده ميبودي از گ اگر تندخو و سختدل مي. هستي

در  111».كنندگان را دوست دارد توكلّكن كه خدا  توكلّكارها با ايشان مشورت كن و چون قصد كاري كني بر خدا 
: فرمايند مي اين آيهدر تفسير  112».كنند هكني تا آنان مداهن هدوست دارند تا تو مداهن«: فرمايد سورة قلم به حضرتش مي

يا نفاق تو يا مدارا تو آنان غش  .معناي غش استبه ن چيزي است كه در ضمير است و ر خلاف آاظهاهان دو ا همداهن«
به  113».كنندمستمراًّ مداهنه كردن تو را كه خلاف ما في الضمير خود را اظهار كني دوست دارند تا بتوانند بعد از تو 

 

نَّ وَ لا أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُ  أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسىحجرات،   سورة 11آية  - 108
 .لئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَتَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُو

   .وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً: سورة بقره 231آية  - 109
   .بُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَلا يُحِ، 148سورة نساء آية  - 110
هُمْ  وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْفَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، 159سورة آل عمران، آية  - 111

  .فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
  .وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، 9سورة قلم، آية  - 112
 . 267ترجمه، ص  14، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 113
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  :شود كه امر ميص به رسول گرامي  بر اين اساس است كه .كند روانشناسي افراد متخاصم را بيان مي شرحعبارت ديگر 
   114».گري است به بندگان من بگو كه با يكديگر به بهترين وجه سخن بگويند كه شيطان در ميان آنها به فتنه «

درجات احسان و نيكي را برتر از علو فرمايد ولي  مي مقرّرثل آن مقرآن گرچه قصاص و جزاي هر بدي را بدي 
جزاي هر بدي بديي است همانند آن پس كسي كه عفو كند و آشتي ورزد «: فرمايد مي .دهد اين مقابله به مثل قرار مي

خوبي و بدي يكسان نيستند  «: فرمايد و در سورة فصلت مي 115».مزدش با خداست زيرا او ستمكاران را دوست ندارد
: فرمايد و مي 116».و گردددشمن است چون دوست مهربان تو او تا كسي كه ميان تو  همواره به بهترين وجهي دفع كن

آورم و پناه بر تو پروردگارا از اين كه  هاي شيطان به تو پناه مي و بگو از وسوسه نيكوتر پاسخ دههرچه  بدي آنان را به «
   117».نزد من حاضر شوند

اش ص است  در سورة قصص خطاب به رسول گرامي. آيات فوق دلالت بر پاسخ به عمل بد بود و نه عمل نيك
فرمايد  و مي 119»آيا پاداش نيكي جز نيكي است؟«: فرمايد و مي 118»چنان كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كنهم«: كه

چون شما را به درودي «: فرمايد مي مقرّر و در سورة نساء 120 ».پاداش آنان كه نيكي كنند نيكي است و چيزي افزون بر آن
  121 ».نواختند به درودي بهتر از آن يا همانند آن پاسخ گوئيد

كنيد و اگر بدي  اگر نيكي كنيد به خود مي«: فرمايد شود كه مي اشارهدر پايان اين بحث بايست به اين موضوع 
هركس كه كاري شايسته كند به خود كرده و هر كه بد كند به « :فرمايد و در سورة فصلت مي 122 ».كنيد كنيد به خود مي

ت جوامع اسلامي در يعني اگر رفتار ما مسلمين باعث ذلّ 123.»دارد زيان اوست و پروردگار تو به بندگان ستم روا نمي
زيرا خدا نعمتي را كه به قومي « :جهان شده است معلول اعمال ماست و نتيجة ظلم خداوند نيست و خداوند فرموده

سرنوشت هيچ خداوند «: فرمايد و در سورة رعد مي 124».ارزاني داشته است تغيير ندهد تا آن قوم خودشان را تغيير ندهند
  125».دهد مگر آنكه خود را تغيير دهند قومي را تغيير نمي

 

 . بادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْوَ قُلْ لِعِ، 53سورة اسراء، آية  - 114
  .وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، 40آيه  سورة شوري، - 115
 .هُ وَلِيٌّ حَمِيمٌسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّوَ لا تَ، 34سورة فصلت، آية  - 116
 .الشَّياطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، 96-98 سورة مؤمنون آيه - 117
 . وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. 77سورة قصص، آية  - 118
 .هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ. 60سورة الرحمن، آية  - 119
 .ةٌوَ زِيادَ  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى. 26سورة يونس، آية  - 120
  .وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها. 86سورة نساء، آية  - 121
 .إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ،7سورة اسراء، آية  - 122
هر كه كار «: فرمايد مي 15در سورة جاثيه آية . مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ، 46سورة فصلت، آية  - 123

 .مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها. »صالحي كند به خود كرده و كسي كه بدي كند بر اوست آن بدي
 . قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ  اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى ذلِكَ بِأَنَّ، 53سورة انفال، آية  - 124
  . إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ، 11آية  سورة رعد، - 125
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  اصل عدم حمايت از خائن و جواز اقدام به مثل - 85
   اي « :فرمايد در سورة انفال مي. بر مؤمنين منع فرموده استآن را ه و رذيله است كه خداوند خيانت از صفات منهي

در آية ديگري در همين سوره  126».انت نكنيد و در امانت خيانت نورزيدايد به خدا و رسول خي كساني كه ايمان آورده
اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند به تحقيق اول به خدا «: فرمايد اً خيانت به رسول را خيانت به خدا شمرده و ميمجدد

  128 ».خدا خيانتكاران ناسپاس را دوست نداردهمانا «: فرمايد و مي 127».اند خيانت كرده
ما كتاب را به «: شود ر آيات شريفه زير رسول اكرم ص در داوري ميان مردم از جانبداري خائنان ممنوع ميد  

راستي بر تو نازل كرديم تا بدان سان كه خدا به تو نشان داده است ميان مردم داوري كني و به نفع خائنان به مخاصمت 
ورزند مجادله مكن  و به خاطر كساني كه به خود خيانت مي برنخيز و از خدا آمرزش بخواه كه او آمرزنده مهربان است

دارند و از خدا مخفي نيست او با آنهاست كه شب هنگام  از مردم مخفي مي. كه خدا خائنان بدكار را دوست ندارد
بداري هان اين شمائيد كه در اين جهان از آنان سخت جان. گفتند و خدا بر آنها دانا و محيط بود سخناني ناخوشايند مي

  129».كرديد كيست كه در روز قيامت از آنان در برابر خدا جانبداري كند يا چه كسي وكيل آنها خواهد بود

فرمايد تا از خائنين دفاع ننمايد بلكه دستور مقابله به مثل هم به  در قرآن كريم نه تنها به رسول اكرم ص دستور مي  
داني كه گروهي خيانت  اگر مي« :شود كه ص دستور داده مي در سورة انفال به رسول اكرم. حضرتش داده شده است

و در آيات بعد  130».ورزند، به آنان اعلام كن كه همانند خودشان عمل خواهي كرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد مي
  . شود دستورات لازم براي تجهيز قوا و نيرو به حضرتش داده مي

توان به عمليات جاسوسان كه در وظايف خود خيانت  احث ديپلماسي ميالمللي و مب از مصاديق خيانت در امور بين  
اند و دول خارجي كه به تعهدات  اند يا مأموران و فرستادگان دولتي كه در انجام وظايف محوله دچار تقصير شده نموده

  . اند و مسائلي از اين دست اشاره كرد خود عمل ننموده
شود زيرا ايشان به دليل داشتن قواي  مهمترين مباحث خيانت تلقي مي خيانت جاسوسان و مأموران دولتي يكي از  

توانند با اجحاف به مردم چه داخلي و چه خارجي حقوق ايشان را زير پا  هايي از امور مي سياسي و اجرايي در حيطه
سابقة تاريخي . است خيانت ورزند بشريتگذاشته و در رسالت خود كه خدمت به اسلام و اعتلاي دين و دولت اسلام و 

از سمت اين گروه به جوامع بشري وارد شده  بشريتها و  ها و دولت ملتّها به  نشان داده است كه همواره بيشترين خيانت
  . است

 

 وا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ. 27سورة انفال، آية  - 126
 . وَ إِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. 71سورة انفال، آية  - 127
  .إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. 38سورة حج، آية  - 128
وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ . يماًإِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِ، 105 – 109سورة نساء، آيات  - 129

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ . لَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماًوَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ال. كانَ غَفُوراً رَحِيماً
ي الْحَياةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَمْ مَنْ ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِ.مِنَ الْقَوْلِ وَ كانَ اللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطاً  إِذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى
 .يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً

 .سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ  وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى. 58سورة انفال، آية  - 130
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  رشوه  ناصل عدم جواز به دادن يا ستاند - 86
. قرار گرفته است نظرمد  رشوه دادن و گرفتن در اسلام منع شده و فقط استثنائي در پرداخت آن جهت اعادة حق  

اسلامي منطبق بر  امتو كمرنگ و محدودة اسلام جهان امت مليّ به اينكه در اسلام مرز سياسي و  توجهبا عيت اين ممنو
الملل  ر جامعة كوچك و فرد نفوذ دارند به جوامع ماوراء كشور و بينبكه  يانساني است لذا غالب قواعد و قوانين امت

  . ندقابل تعميم
بيني بسياري از ايشان را كه به گناه و تجاوز و  مي»  :فرمايد رشوه مي 131رآن كريم در ذم حرام خوارگيق در  

از چه روي روحانيون و علماء آنان را از گفتار بد و حرامخوارگي باز . كردند چه بدكارهاي مي. شتابند مي حرامخوارگي
به وجهي پرداخت هرگونه اسلامي الملل  حقوق بين از لحاظ ديدگاهلذا  132».كردند د چه بد كارهايي ميندار نمي

كشور نمايندگان آنها جهت كتمان يا تحريف حقيقت به نفع مأمورين يا ديگر يا  هايكشوريا المللي  هاي بين سازمان
  .باشد خود و يا كشور ديگر ممنوع مي

  غصب و اكل اموال دول و ملل ديگر به باطل عيت اصل ممنو - 87
دهند كه  ي به خود اجازه مييها شود اين است كه به بهانه ه در بين دول مختلف مشاهده مييكي از مواردي ك  

، تصرّفهاي منقول و غيرمنقول كشورهاي ديگر يا تابعين آنها را  هاي بانكي و ساير دارايي اموال، مستغلات، حساب
 يالملل اسلام لي اسلام و نه در حقوق بيناين اعمال نه در حقوق داخ. دكننيا حبس نمايند يا اقدام به گروكشي  مصادره

كمك به جلوگيري از ب گرم و نه جنگ سرد و آن هم تحت شرايط خاص حر پذيرفته نيست مگر در شرايط جنگ و
   .در غير اين صورت هيچگونه جوازي براي اينگونه تجاوزات داده نشده است. محارب

اموال يكديگر را به باطل مخوريد و آن « :ح شده است كهاكل اموال ديگران به باطل در قرآن تصريعيت ممنودر   
معناي لغوي  133».دانيد را به رشوت به حاكمان مدهيد تا بدان سبب اموال گروهي ديگر را به ناحق بخوريد و شما خود مي

نها ت تصرّفبلكه اين  134.است تصرّفاكل به مفهوم خوردن و فرو دادن لقمه منظور اين آيه نيست بلكه مقصود مطلق 
سورة در  135.شود ك و تصاحب هم ميات اعتباري يا حقوقي يعني تملّتصرفّحقيقي ندارد بلكه شامل  تصرّفاشاره به 
اي اهل ايمان اموال يكديگر را به ناحق مخوريد مگر آنكه تجارتي از روي رضا و رغبت كرده و «: فرمايد نساء مي

  136».خودتان را نكشيد همانا كه خداوند به شما بخشنده است

غير است و بر اساس دستور اسلام غاصب بايد مال را به مالك حقّ يا  تعلّقعدواني در مال يا م تصرّفغصب نيز   

 

 .معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهاني، انتشارات دارالفكر. خواري است رجمة كلمة سحت است كه يكي از معاني آن رشوهت - 131
لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ . مَلُونَكَثِيراً مِنْهُمْ يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَعْ  وَ تَرى. 62 – 63سورة مائده آيات  - 132

 .الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما كانُوا يَصْنَعُونَ
  .تَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَوَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِ، 188سورة بقره، آية - 133
 . مكتبة المرتضويه، چاپ 427البيان، ص  ةو زبد 33، ص 2تفسير كنزالعرفان، جلد  - 134
 . 24نشر ميزان، ص ) حقوقي و جزائي(آيات الاحكام ) 1380(گرجي، ابوالقاسم  - 135
كُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْ ،29سورة نساء، آية  - 136

 .رَحِيماً
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غصب از آيه زير عيت ممنوحكم . مسترد نمايد و چنانچه مال مغصوب تلف شود غاصب ضامن مثل يا بهاي آن است
پس هركس كه به . حرمتها قصاص است) هتك(ارد و در برابر ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار د« 137:قابل استنباط است

شما تجاوز كرد بر او همانند آنچه بر شما تجاوز كرده مقابله به مثل كنيد و از خداوند بترسيد و بدانيد خداوند با 
ن، پس آجزاي بدي، بدي است مانند «: فرمايد مي. در آيات ديگري نيز حكم غصب آمده است 138».ان استپرهيزگار

در آيه اخير عمل مبتدا  139».دارد صلح كند پاداش او بر خداوند است همانا او ظالمان را دوست نميو هركه ببخشد 
  .غصب است يعني بدي اول غصب است و بدي دوم جزاي آن است

داند  ملل و دول ديگر را ممنوع مي 140ملموس و غيرملموس هاي اين اصل بطور كليّ اكل اموال و حقوق و دارائي  
  .در چند مورد استثناء كه به آن اشاره گرديد مگر

  ترور عيت اصل ممنو - 88
: فرمايد كه بيان مي كليّقابيل كه هر دو پسران آدم ع بودند يك قاعدة توسط  هابيل  قرآن كريم پس از شرح قتل   
ت كه همة مردم را همانا كسي كه كس ديگر را نه به قصاص قتل ديگري يا ارتكاب فساد بر روي زمين بكشد چنان اس«

عمل قابيل در قتل  141.»كشته باشد و هركس كه به او حيات بخشد چون كسي است كه همة مردم را حيات بخشيده باشد
 ادر سورة اسر. فساد بودمجوز مقابله با بردار خود مخفيانه و به صورت يك عمل تروريستي و بدون مجوز قصاص يا 

حقّ دم او  ي كه مظلوم كشته شده ما براي وليسرار داده جز به حق نكشيد و كنفسي را كه خداوند محترم ق«: فرمايد مي
   142».قصاص قرار داديم پس در قتل اسراف نكند

اين آيات اشاره به قتل عمد يا ترور دارند و قتل عمد قتلي است كه جاني قصد خود قتل را داشته باشد و قتل هم   
و هركس كه مؤمني را عمداً بكشد پس جزاي او «: فرموده كه مشخّصيه اين آ و مجازات قتل عمد را در. محقق شود

   143».مادام است و خداوند بر او خشم گيرد و او را لعنت كند و براي او عذاب بزرگي آماده كند جهنمّ
توان به حق قاتل را كشت و اين  شده و در اين مورد مي مقرّرهمانطور كه در مبحث مربوطه آمده قصاص در اسلام   

ولي اين قصاص در زماني است كه كسي به عمد فرد . قتل براي بقاء حيات جامعه نه تنها مضر نيست بلكه مفيد هم است
ديگري را بكشد و كيفر عملش قصاص باشد و نه اينكه بدون اين دليل به صرف رأي شخصي اقدام به كشتن يا ترور 

هاي خود فردي را ظالم به انسانها تشخيص  افكار و بررسي براي مثال گروهي بر سر رأي و خيال و هوي و. دنمايديگري 
حال چه اين گروه اسلامي باشد يا . مجوزي براي اين عمل مشاهده نشده است. كنند دهند و اقدام به ترور وي مي مي

 حقِّو ي مطرح است خاصشرايط هم در قصاص . د يا نداشته باشند حق ندارند ترور نمايندنغيراسلامي، دين داشته باش
 

 . 70–73، نشر ميزان، صص )ئيحقوقي و چزا(نگاه كنيد به گرجي، ابوالقاسم، آيات الاحكام  - 137
عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ   عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى  الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى، 194سورة بقره، آية  - 138

 .قِينَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّ
  .وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، 40سورة شوري، آية  - 139

140  - Tangible and intangible assets. 
 .أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ. 32سورة مائده، آية  - 141
  .لْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِوَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُ. 33آية   سورة اسرا، - 142
  .لَهُ عَذاباً عَظِيماًوَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ ، 93سورة نساء آية  - 143
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  . شوند و اولياء دم اول تحريض به بخشودن و عفو كردن قاتل خود ميقصاص با اولياء دم است 
چه كسي بايد جرم او را : اين استسئوال در درجة اول  .و ظلم نمود تخلفّاز طرفي به فرض مقام يك مملكتي   

توان براي قصاص وي  سوم آيا ميتشخيص دهد كه حكم قتل براي او صادر شود؟ دوم آيا وي از خود دفاع نموده؟ 
توان براي خسارت زدن به وي يا مملكت وي  با او كشت؟ چهارم آيا مي )همراه انفجارتوسط  مثلاً(نيز را ديگران 

واب جانسانهاي متبوع دولت وي را كشت يا به غيرنظاميان آنها حمله نمود؟ و سئوالهاي پياپي ديگري از اين دست همه 
خود و  خاصهاي  ا ويژگيبكشتن قاتل را اجازه فرموده و آن هم در شرايط قصاص فقط د و خداون منفي دارند

از طرفي دربارة همين قاتل هم لفظ  144».كسي را كه خدا كشتنش را حرام كرده است مگر به حق مكشيد«: فرمايد مي
آزاد در برابر آزاد و  شد مقررّاص ايد، دربارة كشتگان بر شما قص كساني كه ايمان آوردهاي « :فرمايد برادر استفاده مي

بنده در برابر بنده و زن در برابر زن، پس هركس كه از جانب برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودي از پي اداي 
اين حكم، تخفيف و رحمتي است از جانب پروردگارتان و هركه از آن . پردازدبخونبها رود و آن را به وجهي نيكو بدو 

   145».است هرة او عذابي دردآورسرباز زند ب

  اصل اكرام بر ضيف  - 89
همـواره بـا دانـش    در طول تاريخ دهد كه گرامي داشتن ميهمان  حقوقي اقوام پيشين نشان مي -تاريخيابعاد بررسي    

اد آح ـ تفكّربيني و طرز  هاي وحدت در جهان جنبه گاههر. است امع متفاوت بودهوبيني افراد ج اجتماعي و آگاهي و جهان
شود كه وضعيتي  با مراجعه به تاريخ معلوم مي .افزايش يافته استبه حقوق بيگانگان  توجهها بيشتر بوده  جامعه و حكومت

تـر از   دين بوده بـه مراتـب سـخت   ه اند در بين مللي كه اساس تشكيلات آنها متكي ب ها در ممالك قديم داشته كه خارجي
در جـوامعي كـه صـرفاً عقايـد     . آنها مبتني بر اقتصـاد و تجـارت بـوده اسـت     بوده كه اصول سياستآنها در مللي وضعيت 

افـراد  بر اين بود كه خارجي ناپاك و خـارج از مـذهب و بنـابراين محـروم از حقـوق       كليّاند، اصل  خشك مذهبي داشته
صـاحب   چـه بـرهمن فـاتح و   . گذاشـت  مـي  كلّـي فرق  148و سوترا 147بين برهمن 146در هندوستان قانون مانو. است داخلي

طبقـة  . توانست با طبقه برهمن رابطه خانوادگي يا حقـوقي پيـدا كنـد    يماختيار بود در حاليكه سوترا مغلوب و اسير بود و ن
طبقـه   بـه بـه سـمت غلامـي     حتيّن حق نداشتند آوجود داشت كه افراد  149تر از طبقة سوترا به نام طبقه پاريا ديگري پست

  . وارد شوندبرهمن 
ساي ؤمصر، مادام كه قدرت در دست ردر  -ع نمايان دين نوح يعني حكومت عالم -اعنه زمان حكومت فردر   

 

وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ ، 151آية  سورة انعام، - 144
مَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ، 68و سورة فرقان، آيه  . حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِ

كنند و  كشند و زنا نمي گيرند و كسي را كه خدا كشتنش را حرام كرده مگر به حق نمي و آنان كه با خداي يكتا خداي ديگري نمي .يَلْقَ أَثاماً
 . هر كه اين كارها كند گناهكار است

ءٌ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ  بِالْأُنْثى  الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى: 178سورة بقره، آية  - 145
  .بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ  فٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدىفَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِي

 Manou- ١٤٦   
 Brahmane -١٤٧  

 Soutra -١٤٨  
 Paria -١٤٩  
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كردند كه  رؤساي مذهبي مصر گمان مي. شد مذهبي و فراعنه بود، خارجيها مبغوض بودند و با آنها به بدي رفتار مي
قوم يهود . ذهب اجرا نمايندبايستي احكام غضب الهي را نسبت به خارجيها يعني نسبت به موجودات نجس و خارج از م

نمايان در فلسطين  كه يهودي قتل عامي. نمود مجاز به مراوده با اجانب نبود نيز كه خود را قوم برگزيده خدا محسوب مي
آميز  در قوانين موسي ع احكام رأفت البتهّ. اند در تاريخ ضبط است در قرون گذشته براي اجتناب از تماس با اجانب نموده

اجانب بسته  نتحصدر مجازات بين يهود و خارجي فرقي نبوده و درب معابد براي  حتيّانب موجود است و نسبت به اج
  . اند يد داشتهأكنمايان يهود همواره بر آن ت اسرائيل و پستي اجانب امري سياسي بود كه عالم معذلك برتري بني. شد نمي

هم از طرفي هايي سلطه طلب بودند و  ساساني دولت هاي ايران چه در زمان هخامنشي و چه در زمان دولتغالب   
منزلة قانون اساسي ايران ساساني است صراحت دارد كه چون ه در آئين اردشير بابكان كه ب. كردند تجارت را تشويق مي
استه و متاع ديگر مردمان رسانند و جهانيان با خوه نوازي ببينند و عدالت يابند اين نكوئي و دادگري ب بيگانگان از ما مهمان

شود كه هخامنشيان بالاخص  ها و اسناد تاريخي نيز مشاهده مي در كتيبه. خود رو به مملكت ما نهند و كشور آبادان گردد
و دلايلي نيز در اثبات پيامبري وي  150اند دانستهكه شرح آن در سورة كهف آمده است كه وي را ذوالقرنين -كورش

نمايان سلف در رم اجانب  عالم ،پس از ظهور مسيح ع .اند قرار داده توجهسيار مورد برا كرامت انساني  -اند ارائه فرموده
و آزار در امان  اذيتدند و در ايران نيز متظاهرين به رسوم بيگانگان از كر عيسوي مذهب را طعمة حيوانات سبع مي

بودند و در  سختيمان دچار شكنجه و بعد از اسلام نيز در ممالك مسيحي مذهب مخصوصاً در اسپانيا افراد مسل. نبودند
تري بودند مثل آنكه اخذ ربا از غيرمسلمان حلال و از مسلمان  ممالك اسلامي نيز افراد غيرمسلمان تابع قوانين سخت

  151.حرام و غيرمسلم ملزم به پرداخت جزيه بود
كه در هر مملكت اتباع  باورنداين  بر 152ابري و رو. اند اع بيگانه دادهتبهاي مختلفي در باب ا يهعلماء حقوق نيز نظر  

حقوق طبيعي نوع بشر دانسته و يا عملاً آن را  ةآن را نتيج تمدنه حقوقي باشند كه معمولاً ملل مكليّخارجه بايد داراي 
اتباع ه بخصوص بوده و تعميم آن ب ملّتنمايند و برعكس حقوقي كه مخصوص يك يا چند  قوانين ملل مزبور قبول مي

باشد، نبايد براي اتباع بيگانه  ي ميصاخ ملّترات يك ابتكاباشد يا حقوقي كه استقرار آن از  ديهيات نمياز ب يخارج
آورند اين است كه تشخيص بين حقوق طبيعي و حقوقي كه لازمة حقوق  ايرادي كه به اين نظريه وارد مي. شناخته شود

باع بيگانه بايد از حيث دارا بودن حقوق خصوصي مانند اتباع ات 153ده دمانژا و والتيبه عق. طبيعي نيستند كار آساني نيست
از حقّ اند، دارا باشند زيرا سلب  ه حقوقي را كه به موجب نص صريح قانون از داشتن آن محروم نشدهكليّداخله بوده و 

نشده  رمقرّتبعه خارجه مخالف عدل و انصاف است، مخصوصاً وقتي كه به موجب هيچ قانون صريحي چنين محروميتي 
   154.باشد

شود نه تنها از بسياري از حقوق فردي برخوردار  بر اساس اصل اكرام بر ضيف هركس كه به كشور اسلام وارد مي  
بر اساس . گردد آورد بلكه از حقوق ويژة ميهمان نيز برخوردار مي گردد و حقوق مكتسب قبلي خود را نيز به همراه مي مي

شود كه  شود گرامي خواهد بود و اين موضوع سبب مي شور اسلام وارد مياصل اكرام بر ضيف ميهماني كه به ك
 

 .، تهران، انتشارات حقيقت1365حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفاني، چاپ سوم،  - 150
 .77 -80صص . ، تهران1362الملل خصوصي، انتشارات آگاه،  ، حقوق بينيد به عامري، جوادنگاه كن - 151

 Aubry and Rau -١٥٢  
 Demangeat and Valette -١٥٣  

  . 89 – 93صص ) 1363(نگاه كنيد به عامري، جواد  - 154
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از ماندگان  يا راهلسبيل ا براي مثال بر اساس آيات زيادي ابن. برخي از نيازهاي وي نيز باشد تأمينحكومت اسلام مسئول 
هستند كه به كشور اسلام وارد  ماندگان خارجيان يا افراد شهرها يا قراء ديگر راه .مستحقين دريافت انواع صدقات هستند

سورة بقره  177آية  .آيند هاي مسافرت خود برنمي و از عهدة هزينهاند  و يا از شهري به شهر ديگر مسافرت كردهاند  شده
پرسند  مي« در آية ديگري 155.كند كه از آن جمله اعطاي مال به واماندگان در راه است هائي تعريف مي نيكي را با ويژگي

ماندگان و هرچه  خوب است انفاق كنيد براي والدين و نزديكان و ايتام و مساكين و راههرچه  اق كنيم بگو ازكه چه انف
سورة توبه صدقات به هشت گروه تخصيص داده شده كه يكي از آنها  60در آية  156».آن داناست  خوبي كنيد پس خدا به

به درآمد نيز معني غنيمت وارد مصرف خمس غنيمت كه سورة انفال يكي از م 41همينطور در آية . 157ماندگان است راه
واماندگي در راه يكي از  159.ماندگان منحصر به مسلمين نيستند و اين راه 158.ماندگان است راهپرداخت به شده است 

مسافر است اگر مسافر در كشور اسلام نياز به خدمات ديگري داشت همچنان همانند ساير افراد جامعه  خاصهاي  ويژگي
مانده را ادا كن و نه  راه خويشاوند و درحقّ  «: فرمايد تواند در شأن خود برخوردار شود و در اين باب قرآن كريم مي مي

حضرتش فرمود هرچه  فرمايد كه ميص و ميزان اين موضوع را در سورة حشر منوط به نظر رسول اكرم  160»بيش و نه كم
  161.اجتناب كنيدفرمود منع هرچه  بگيريد و

 

 قِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِ ،177سورة بقره، آية  - 155
وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا  وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ  وَ الْيَتامى  حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  وَ آتَى الْمالَ عَلى

نيكي آن نيست كه روي به جانب مشرق و مغرب  .تَّقُونَعاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُ
لكه نيكي آن است كه به خدا و روز آخر و ملائكه و كتاب و پيامبران ايمان آوريد و مال خود را با آنكه دوستش دارد به خويشاوندان و ب. كنيد

بردگان ببخشد و نماز بگزارد و زكات بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا كنند و در ) آزاد سازي(يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و 
 .ايي و بيماري و هنگام جنگ صبر كنند اينان راستگويان و پرهيزگارانندبينو
مِنْ خَيْرٍ  وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا  يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى ،215سورة بقره، آية  - 156

 . فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ  ،60سورة توبه، آية  - 157

نيست جز اينكه صدقات براي فقراء و مساكين و عاملين بر آنها و تأليف قلوب ايشان و آزاد نمودن بردگان و . مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَرِيضَةً
 . ماندگان از جانب خدا واجب شده است و خدا دانا و حكيم است در راه خدا و راه

و بدانيد كه  . وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  وَ الْيَتامى  ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْوَ اعْلَمُوا أَنَّ، 41سورة انفال، آية  - 158
 .ندگان استما بريد يك پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و راه آنچه را به غنيمت مي

  . 174 ،2، القرآن متشابه - 159
حقّ خويشاوند و مسكين و راه مانده را اداكن و هيچ  . حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً  وَ آتِ ذَا الْقُرْبى، 26سورة اسرا، آية  - 160

حَقَّهُ وَ الْمِسْكينَ وَ ابْنَ السَّبيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذينَ   فَآتِ ذَا الْقُرْبى .فرمايد دد تأكيد ميمج 38همين موضوع را در سورة روم آية  .كاري مكن اسراف
حقّ خويشاوند و مسكين و راه مانده را اداكن و اين بهتر است براي كساني كه خشنودي خدا را . يُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون

 .د و ايشان رستگارانندجوين مي
وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً   وَ الْيَتامى  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى  ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى، 7سورة حشر، آية  - 161

ها نصيب پيامبرش كرده است از آنِ  آن غنيمتي كه خدا از مردم قريه. كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوابَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتا
ز هرچه پيامبر به شما داد بستانيد و ا. ماندگان، تا ميان توانگرانتان دست به دست نشود خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و راه

 . هرچه شما را منع كرد اجتناب كنيد
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لذا  162»من بهترين ميزبانم«كه  فرمودساخت به برادرش  مهياوسف ع هنگامي كه بار شتر برادرانش را حضرت ي  
بهترين ميزبان را بايست نسبت به  ظيفةباشد همانند آية فوق وع حكومت اسلام كه تحت ولايت نبي يا ولي يا وصي 

  . ر انبياء و اولياء بعد نيز وجود داشته باشدبه نحو اكمل دبايست است همان صفت يوسف ع مسلمّ  .واردين مرعي دارد
ارد حكومت اسلام شده باشند اگر قصد وبه صورت مهمان  حتيّملاحظات فوق در مورد وارديني است كه   

براي آنها از طرف حكومت اسلام الزامي عيت يا پناهندگي داشته باشند نيز همچنان اعطاي پناهندگي يا تابعيت يل تابصتح
وئيم كه همة افراد بشر به نحوي متبوع حكومت اسلام هستند و همه در پناه حكومت اسلام هستند هنوز از اگر بگ -است

در پناه اين كلمة طيبه از مصونيت جان و مال و  لا اله الا اهللايم كه گويندة  حدود وظايف حكومت اسلام خارج نشده
باز اگر بگوئيم كه تمام ابناء بشر تحت . ي كندعرّضتعرض و ناموس برخوردار است و هيچكس حق ندارد به چنين كسي 

   163.است و در مقالات ديگر به آن اشاراتي شده است مفصلاين بحث  البتهّ. ايم اين كلمة طيبه قرار دارند بيهوده نگفته
سورة توبه  6در آية . استلازم القبول حكومت اسلام در براي مشركين هم  حتيّپناهندگي به حكومت اسلام   
هرگاه يكي از مشركان به تو پناه آورد پناهش ده تا كلام خدا را بشنود سپس به مكان امنش برسان زيرا ايشان «: فرمايد مي

به اعطاي پناهندگي نموده بلكه دين متقاضي را  موظفّاين آيه نه تنها پيغمبر اكرم ص را  164».دانند قومي هستند كه نمي
   .ندكرده تا وي را ايمن به مأمن مورد نظرش برسا موظفّتش را تلقي كرده و از طرفي حضر اهميت نيز بي
به فرد  ينمسلمشهروندي اعطاي حقوق سبب اكتسابي ناشي از پناهندگي يا ناشي از استدعا هر دو عيت تاب  
موارد . است و اين فرد علي الاصول نبايد از حقوق اجتماعي عموم مسلمين چيزي كمتر دريافت كندپذيرنده  تابعيت

بحث ماين . افتد نمي اتفّاقبه سادگي ع نبي يا ولي يا وصي  حاكميت استثناء بسيار معدود است كه در صورت حكومت با
عيت يا تابلباس پناهندگي  در مخفيانههاي  يدشمنخصومت يا هاي احتياط از  بيشتر مربوط به اعطاي حقوق سياسي و جنبه

 165المللي به حقوق مكتسب بلكه بر اساس قاعدة احترام بين. ودش است و در اعطاي حقوق خصوصي مانعي ديده نمي
  . پذيرنده را نيز بايست مورد احترام و قبول قرار دادعيت نيز حقوق مكتسب پناهنده يا تاب) تحصيل شده(

  بلد و نفي تابعيتنفي عيت اصل ممنو - 90
) شود ي كه ذكر ميخاصرد امگر در مو( كليّتوان استدلال كرد كه دولت اسلام بطور  آية زير مي واستناد ده ب  

افراد نيز عيت المللي نيست و لذا بر اين اساس مجاز به نفي تاب و چه در حيطة بينملّي  مجاز به نفي بلد افراد چه در حيطة
 ارتانيو آن هنگام كه با شما عهد كرديم كه خون هم مريزيد و يكديگر را از د«: فرمايد در قرآن كريم مي. باشد نمي

كشيد و  آواره مسازيد و شما به پيمان گردن نهاديد و خود بر آن گواهيد، سپس شما اينهايي هستيد كه يكديگر را مي
خيزيد و اگر به  همدستي يكديگر برمي به تعديو آنها به گناه ضد كنيد و بر  ارشان آواره مييگروهي از خود را از د

 

  . أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ: 59سورة يوسف آية  - 162
. شركت سهامي بانك غيرربوي و بازبيني ماهيت ربوي و غيرربوي عمليات بانكي متداول) 1382(نگاه كنيد به بيدآباد و هرسيني  - 163

، پژوهشكدة اقتصاد، 1382دي  3-4، »نظرية اقتصاد اسلامي و عملكرد اقتصاد ايران«مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي 
  . ، تهران193-224دانشگاه تربيت مدرس، صص 

http://www.bidabad.com/sherkat6.htm  
  . لا يَعْلَمُونَمِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌوَ إِنْ أَحَدٌ : 6سورة توبه آية  - 164
 . ، تهران1362 الملل خصوصي، مؤسسه انتشارات آگاه،  عامري، جواد، حقوق بين: دربارة حقوق مكتسب نگاه كنيد به - 165
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آيا به بعضي از كتاب . گيريد و حال آنكه بيرون راندنشان بر شما حرام بود يه ميفداسارت شما درآيند در برابر آزاديشان 
كنيد؟ پاداش كسي كه چنين كند در دنيا جز خواري نيست و در روز قيامت به  آوريد و بعض ديگر را انكار مي ايمان مي
   166».كنيد غافل نيست شود و خدا از آنچه مي تر وجهي عذاب مي سخت
همانا «: فرمايد مي. كنند و يا كساني است كه در زمين فساد ميص ربان با خدا و رسول اوست استثناء اين حكم محا  

 كوشند جز اين نباشد كه آنها را كشته يا خيزند و در روي زمين به فساد مي كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برمي
ي بلد كنند اين خواري عذاب دنيوي آنها است و در دار مجازات آويخته و يا دست و پايشان را به خلاف ببرند يا نف هب

مگر آنان كه پيش از آنكه به آنها دست يابيد توبه كنند پس بدانيد كه خداوند . آخرت در عذاب بزرگي خواهند بود
  .در بخش برخورد با محارب ذكر شدشرح آيات فوق  167».بخشنده و مهربان است

   اصل آزادي جابجايي افراد و حذف رواديد - 91
بگو در زمين سير كنيد پس ببينيد عاقبت «: فرمايد مي. امر خداوند به گردشگري بر روي زمين است  

در سورة  169.فرمايد مي ل همين امر را براي ديدن و عاقبت مجرمينمدر سورة ن 168».كنندگان چگونه بوده است تكذيب
بگو در زمين سير كنيد «: فرمايد ت امر ميدستور گردش بر روي زمين را براي ديدن بدايت خلقت و غايت آخر عنكبوت

و در سورة روم همين امر براي  170».آورد پديد مي آفرينش آخر را سپسو بنگريد كه چگونه خدا موجودات را آفريده 
بررسي عاقبت براي در سورة يوسف اين موضوع به صورت سئوال  171.است نازل شدهعاقبت مشركين قبلي  عبرت از

 تعقّلكنند تا صاحب دلهايي گردند كه بدان  آيا در زمين سير نمي«: فرمايد ر سورة حج ميد 172.گذشتگان آمده است
 173».ها هستند كورند هايي كه در سينه بينند لكن قلب كنند يا گوشهايي كه بدان بشنوند پس همانا چشمها نيستند كه نمي

ظاهر داشتيم و در بين آنها معبر قرار هايي  قريههايي كه بركت داده بوديم،  ميان آنان و قريه«: فرمايد در سورة سبا مي
 

نْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَ، 84 – 85ورة بقره، آيات س - 166
تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ   يارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارىتَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِ

أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ   فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ
  .عَمَّا تَعْمَلُونَ

يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ ، 33 – 34آيات  سورة مائده، - 167
لَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْمِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ إِلاَّ الَّ

  .رَحِيمٌ
 . 36و سورة نحل، آيه  137آيه  و سورة آل عمران، .قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، 11سورة انعام، آية  - 168
  .كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ، 69سورة نمل، آية  - 169
بگو در زمين سير كنيد و بنگريد كه  .قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، 20سورة عنكبوت، آية  - 170

 .وردآ چگونه خدا موجودات را آفريده سپس آفرينش آخر را پديد مي
  .قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ، 42سورة روم، آية  - 171
و  10و سورة محمد آيه  82و سورة مؤمن، آية  .مْأَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ، 109سورة يوسف، آية  - 172

 . اند دهكرشروع  اَوََلَمبا همين آيه را كه  21و سورة مؤمن آيه  44و سورة فاطر آية  9سورة روم آيه 
عُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَ، 46سورة حج، آية  - 173

  .فِي الصُّدُورِ
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   174».در آنها شبها و روزها امن سير كنيد. داديم
آيد دستور سفر و گردشگري از اوامر الهي است و نبايد جلوي اين امر خدا با ايجاد  همانطور كه از آيات فوق برمي  

راي اجراي اين امر خدا را نيز فراهم آورده و در مقابل دولت اسلام بايست شرايط لازم ب. موانع رواديد و غيره گرفته شود
هم خود اخذ رواديد را از سر راه گردشگران خارجي بردارد و هم از دول ديگر بخواهد كه موانع رواديد خود را از ميان 

اين كره است در آيات فوق دلالت بر تمام كشورهاي كرة زمين دارد و خطاب به همة افراد ساكن بر  ضرْاَواژة . بردارند
  . و تخصيص به مسلمين و مؤمنين ندارد

جاسوسي و نگراني از مسائل و تروريسم  ازرعب و وحشت چون  ،انه مسائل سياسي روز كشورهاي جهانتأسفم  
اصل باعث گردش آب در  درو ي در درون كشورها شده امنيتهاي اطلاعاتي و  مستمسكي براي تقويت نظامي امنيت

تشكيلاتي خود  -اداري -ز افراد جامعه گشته و اين افراد نيز براي حفظ و تقويت جايگاه اجتماعيآسياب اين گروه ا
هاي جامعه افزوده شود تا  نمايند كه بر ناامني اقدام به عملياتي مي حتيّافزوده و يا  امنيتهمواره بر رعب ناشي از عدم 

الملل  يك بازتاب اين موضوع در روابط بين. بيشتر گرددي نيتامهمواره نياز به گروههاي نظامي و انتظامي و اطلاعاتي و 
رواديد و ويزا را در  پديدةاطلاعاتي در اين زمينه است كه  -يامنيتهاي  مسائل ورود و خروج از كشورها است و كنترل
زمند جابجائي ارتباطات نيابرقراري  ،پر واضح است كه در جهان فعلي. روابط بين كشورها بسيار مهم جلوه داده است

تواند در دهكدة جهاني از لحاظ تبادل  افراد نيست و وسائل ارتباطي آنقدر گسترده است كه هركسي از هر جايي مي
تا  آيند به نظر ميهاي رفت و آمد بيشتر ايذائي  ، لذا محدوديتاطلاعات جابجا شود و نياز به انتقال خود فرد نيست

  . حقيقي
جاي بحث  البتهّاين موضوع  .كه دليل كشورها در صدور ويزا شده است باشد مياز ديگر مسائلي نيز مهاجرت   

هر دو از حقوق افراد  176و مهاجرفرستي 175گردد كه در دولت اسلام مهاجرپذيري زيادي دارد ولي در جاي خود ذكر مي
  . دموسلب ن توان از افراد خارجي يا داخلي را نميو جز در موارد نادر اين حقوق  است ملّت

  ه افراد روي زمين كلّياصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه براي  - 92
گزيند يا  يهركس محق است در هر كشوري سكن. باشد به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر مي تعلّقارض م ةكر  

زمين خدا آيا «: فرمايد مي. بندگان خود داده است هاي است كه خداوند ب هاجازهجرت . به آن يا از آن مهاجرت نمايد
هاي خدا  شهرها بلاد خداست و بندگان بنده«: فرمايد رسول اكرم ص نيز مي 177»؟گسترده نبود تا در آن مهاجرت كنيد

چنانكه در دوران خلافت ظاهريه « 179:فرمايند ميدر اين باب  178».هستند هركجا براي تو خوش بگذرد آنجا اقامت كن
كردند كه از رفتن  طرف معاويه رفتند هرچه به حضرت عرض ميه ام باميرالمومنين علي ع بعضي از پيروان حضرت به ش

شود حضرت قبول ننموده و فرمود آنها آزادند چنانكه سهل بن حنيف كه از طرف  آنها جلوگيري كند ايجاد فتنه مي
 

 .يَّاماً آمِنِينَيالِيَ وَ أَوَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيها لَ، 18سورة سبا، آية  - 174
175  - Immigration. 
176  - Emigration. 

 .أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها، 97سورة نساء آية  - 177
 البلاد بلاد االله و العباد عباداالله فحيث ما احببت خيرا فاقم: نهج الفصاحه - 178
 .58مية حقوق بشر، ص حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعلا - 179
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اجرت ترك پيروي تو و تشويق مهه حضرت والي مدينه بود به آن حضرت نوشت كه طرفداران معاويه مردم را وادار ب
همچنين عامل آن حضرت در . كنند و اجازه خواست كه جلوگيري كند حضرت فرمود آنها را آزاد بگذارد به شام مي

طرف شام دارند آيا ه ي از معاريف و سران شهر و قبايل قصد مهاجرت با عده بصره شرحي به همين مضمون نوشت كه
علي مايفوتك من عددهم فانما هم اهل الدنيا مقبلون  تأسّفلا :اجازه بدهم يا جلوگيري كنم حضرت در جواب مرقوم فرمود

مباش كه آنها  تأسفيعني بگذار بروند و از كم شدن عدد آنها م سواءقّ عندنا في الح النّاسعليها مسرعون اليها و علموا ان 
  ».باشند ا يكسان ميدانند كه مردم نزد ما در اجراي حكم عدالت بر آنه اهل دنيا و طالب شهوات دنيا هستند و مي

باشد  ميو اجازة اقامت موقت و يا دائم مهاجرت به كشورها نيازمند صدور رواديد  والمللي ورود  در نظام فعلي بين  
حكومت اسلام بايد به هركس كه مايل به مهاجرت به كشور اسلام  .اسلام اين موضوع قابل قبول نيستدولت كه در 

و بايد  داردمصداق  ايشدر بدو ورود ميهمان است وظيفة اكرام بر ضيف نيز بر چونو باشد اجازه ورود و اقامت بدهد 
انجام  درو فقه خود  آئينطبق  ،تابع دين ديگري بودندمهاجرين و اگر . بسياري از نيازهاي مشروع وي نيز برآورده شود

ذمي  اسلام يك فرد هقفه نمايند و در از نظر قضايي نيز آزادند كه به دادگاههاي خود مراجع حتيّ. آزادنداعمال مذهبي 
 ناگفته نماند كه سكونت اهل 180.حكومت اسلامي شكايت كند شخصيتتواند در برابر قاضي مسلمانان از بالاترين  مي

با انعقاد پيماني كه نسبت به مسلمين اقدام به جنگ ننمايند و ذمه  اهل. استپرداخت جزيه  شمولدر قلمرو اسلام مذمه 
ائي اسلام را در مورد خود بپذيرند و مبلغي به عنوان جزيه پرداخت نمايند مورد حمايت دولت اسلام قرار احكام جز

 مشخّصدولت اسلام توسط  رقم جزيه و افراد ناتوان، ديوانگان، كودكان و زنان از پرداخت جزيه معافند. خواهند گرفت
تا «: فرمايد مي. نه مبلغي به عنوان جزيه و به دست خود بپردازديعني هر مرد بالغ و سالم بايد سالا. گردد و سرانه وضع مي

دهندگان از  به هرحال جزيه. آنها به پيمان ذكر شده استعيت تاب ابرازو اين براي  181»بپردازندجزيه آنكه با دست خود 
جنگ نيز  ند و مشمول خدمت سربازي وهايي كه مسلمين ملزم به پرداخت آن هستند معاف پرداخت ساير ماليات

هركس كه ميل داشته  هرحالبه . شوند شهادتين از پرداخت جزيه معاف مي قراربا ابه سادگي فقط ذمه  اهل. شوند نمي
در نظر . ار خواهد بودي مسلمين نيز برخوردتأمينة حقوق اجتماعي و كليّباشد در قلمرو اسلام زندگي كند آزاد است و از 

رساند از مطالب سابقه معلوم  را ميعيت پانزدهم نيز كه آزاد بودن تاب مادة«: ايندفرم مذهبي به اعلامية حقوق بشر مي
جويي آنان در داخل شهر كوفه خدمت علي ع عرض  شدن خوارج و فتنه گرديد چنانكه پس از قضية تحكيم و پيدا

ه مخالفت آنها شخصي و كردند كه از آنها جلوگيري كنند يا در كوفه نباشند حضرت فرمود آنها آزادند و مادامي ك
باشد  امنيتمربوط به شخص من است آزادي عمل دارند مگر اعمالي را بجا آورند كه مخالف مصالح عمومي و مخل 

  182».لذا پس از تجمع آنها در خارج و شروع به طغيان و قتل و غارت درصدد دفع آنها برآمد

  اصل الزام به كتمان اسرار - 93
ايد، دوست همرازي جز از  اي كساني كه ايمان آورده«: فرمايند دستور مي رّتمان سدر قرآن كريم صراحتاً به ك  

توزي  كنند و خواستار رنج و مشقت شمايند و كينه شما كوتاهي نميحقّ همكيشان خود مگيريد، كه ديگران از فساد در 
 

 .595، ص 2بحارالانوار ج - 180
   .حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ، 29سورة توبه آيه  - 181
 . 59 – 60حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعلامية حقوق بشر، صص  - 182
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: فرمايد در سورة نساء مي 183».آورند كه در دل دارند بيشتر است از آنچه به زبان مي هنياز گفتارشان آشكار است و آن ك
كنند و حال آنكه اگر در آن به پيامبر و به  و چون خبري، چه ايمني و چه ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش مي«

   184».يافتند كردند حقيقت امر را درمي صاحب امر از ميان خودشان رجوع مي

  در امور خصوصي افراد  تجسسعيت اصل ممنو - 94
گردد و چنانچه در معرض اطلاع  عيوب افراد ظاهر مي تجسسدر اسلام پسنديده نيست چون در اثر  تجسسولاً اص  

كننده به دليل ورود به حريم ديگران از لحاظ روحي نسبت به فرد  تجسسشود كه خود  ديگران نيز قرار نگيرد باعث مي
سياسي اجتماعي و نتيجتاً دري در نظام اخود پايه اخوت و برسؤ نظر يابد و خود به در قلب خود مزبور يا افراد مشابه 

را از انواع ظن  تجسسو اطلاعات كسب شده بر اساس  فرمودهنهي را عيوب  تجسسلذا قرآن كريم . سست گردد
ل براي مثا. كشف شود و او را به تهمت اندازد تجسساز يك واقعه براي م اي نيمهزيرا ممكن است . داند و نه يقين مي
شوند در صورتي كه از نيمة اول كه ازدواج آن دو بوده خبر  ممكن است كشف كند كه دو نفر مرتكب زنا مي تجسسم

ه ايد از گمان دربارة ديگران بپرهيزيد ب اي كساني كه ايمان آورده« :فرمايد در اين باب قران كريم مي. نداشته است
داريد  آيا شما دوست مي. برخي ديگر را در غيبتشان ذكر نكند ه است و بعضي از شما بديانگ ها درستي كه برخي ظن

پذير و  و همان خداوند همواره توبه داز خدا بترسي. كراهت و نفرت از آن داريد البتهّگوشت برادر مرده خود را بخوريد 
   185».مهربان است
و خواه بدون جاسوسي و تجهيزات شود خواه با وسائل  محسوب مي تجسسباشد كه اي  به هرگونه تجسسعمل 

يا ا قدم يا نگاه بورود به حريم خصوصي افراد نه تنها ورود . شودوارد در حريم خصوصي افراد نبايد  تجسسو م هليوس
اي  ايد، به خانه اي كساني كه ايمان آورده« :فرمايد در سورة نور مي. اي ممنوع است با هر وسيلهاست بلكه استراق سمع 

اين براي شما بهتر است، باشد كه . نكه اجازت طلبيده و بر ساكنانش سلام كرده باشيد داخل مشويدخود بي آ ةغير از خان
اين . پند گيريد و اگر در خانه كسي را نيافتيد داخل مشويد تا شما را رخصت دهند و اگر گويند باز گرديد، بازگرديد

هاي غيرمسكوني كه  بر شما گناهي نيست اگر به خانه .كنيد آگاه است تر است و خدا به هر كاري كه مي براي شما پاكيزه
توان دريافت  مي هآياين از مفاد  186».سازيد را پنهان يا آشكار ميهرچه  داند اعي در آن داريد داخل شويد و خدا ميتم

فن يا هر نبايد با دوربين يا ميكرو حتيّمثلاً . كه ورود به حيطة شخصي افراد به هر طريقي بدون اجازة فرد ممنوع است
ها وارد شدن است و  از پشت خانهبه معني استفاده از اين ابزار . وسيلة استخباري ديگر وارد حريم خصوصي ديگران شد

نها داخل شويد ولي روش كساني آها به  پسنديده نيست كه از پشت خانه«: فرمايند در قرآن كريم مي. ها نه از درب خانه
 

وَ ما  هِهِمْنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالاً وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْوايا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ، 118سورة آل عمران، آية  - 183
 .تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

 .أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ  هِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىوَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِ. 83سورة نساء، آية  - 184
وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا. 12سورة حجرات، آيه  - 185

 .يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ
أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ   كُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِ، 27 – 29سورة نور آيات  - 186

ا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ لَكُمْ وَ اللَّهُ بِم  زْكىفَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَ
  .تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما تَكْتُمُونَ
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گيري  نتيجه توان از تفصيل اين آيات مي 187».شوند ها وارد مي ها به خانه درهاي خانهكنند و از  است كه پروا ميپسنديده 
   .كرد كه ورود به حريم خصوصي افراد در اسلام ممنوع و حرام است

 ةهينن داشته باشد مرتكب عمل مو انتشار آگاه شد و ميل به پخش آاگر كسي نيز به نحوي از عيوب ديگران 
درباره كساني كه ايمان  زشتييهمانا آنان كه دوست دارند «: اند از آن نهي فرمودهن كريم ديگري شده است كه در قرآ

يك معني  188».دانيد داند و شما نمي است و خدا مي مهيااند شايع شود براي آنها عذاب دردناكي در دنيا و آخرت  آورده
لذا بر اساس همين استنباط است كه . ي نيستبازگويي آن در جائحقّ خطائي از مؤمني مشاهده شد اگر آيه اين است كه 

ايد اگر فاسقي برايتان  اي كساني كه ايمان آورده «: فرمايد مي وفرموده  خطابخداوند رحيم خبرآورنده را با كلمة فاسق 
خبري آورد تحقيق كنيد مبادا كه به مردمي از روي ناداني آسيب برسانيد و چون آشكار شد از كاري كه كرديد پشيمان 

   189».شويد
اگر خبر را با دروغ بياميزيد و يا به شكلي آن را . كه خبر راست را برساند بوديرات همه بر مبناي اين حذاين ت

نكه چيزي آبعد از هركس  پس«: شود كه فرمود شود جرم ديگري بر آن اضافه ميعيت تبديل كنيد كه باعث تحريف واق
در جاي ديگر  190».همانا خداوند شنواي دانا استگناه است بديل كند بشنود آن را تبديل كند پس بر كسي كه آن را ت

شتابند چه آنهايي كه به  غمگين نكند كه به كفر ميكردار آنان تو را اي پيامبر «: فرمايد اشاره به اين گروه و اين تبديل مي
پارند تا دروغ ببندند و براي س اند و چه آن يهودان كه گوش مي زبان گفتند كه ايمان آورديم و به دل ايمان نياورده

گويند اگر شما را اينچنين  ند و مينماي مي تحريفكنند و سخن خدا را  آيند سخن چيني مي گروهي ديگر كه نزد تو نمي
براي او چيزي خدا  جانباز  تواو بخواهد اي براي  فتنهرا كه خدا هركس  گفت بپذيريد و گرنه از وي دوري گزينيد و

نان كساني هستند كه خدا نخواسته است كه دلهايشان را پاك گرداند آنان را در دنيا خواري و در اي تواني بكني نمي
است به  آن در لفظم يا تغيير كلا حريفو مقصود از ت« 192:اند ودهدر تفسير اين آيه فرم 191».آخرت عذابي بزرگ است

ن از مفهومش است يا برگرداندن از مصداقي زياد و كم كردن، چنانكه دربارة بسياري از آيات روايت شده يا برگرداند
م را بعد از اين است كه كلا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ اند و معني براي آن وضع كردهص است كه خداوند يا رسول 

ي معرفّين بر اساس سورة مؤمنون اينگونه اشخاص را خداوند در قرآن شياط .»...دهند ثبوت در موضع خودش تغيير مي
و  193.»جويي شياطين برم به تو اي پروردگار من از عيب و بگو پناه مي«: فرمايد فرمايد و خطاب به رسول اكرم ص مي مي

و در سورة همزه براي مرتكبين  194».رود چيني اينجا و آنجا مي عيبجويي كه براي سخن«: فرمايد در سورة قلم در ادامه مي
 

 .وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها  الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ. 189سورة بقره، آيه  - 187
  . اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَإِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ، 19سورة نور، آيه  - 188
 .ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ  يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى. 6سورة حجرات، آيه  - 189
 .عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ . 181سورة بقره، آية  - 190
ا تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُو يا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ. 41سورة مائده، آية  - 191

إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ 
 .رَةِ عَذابٌ عَظِيمٌهِ شَيْئاً أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِفِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّ

 . 331، جلد چهارم ترجمه، ص  بيان السعاده في مقامات العباده - 192
  .بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وَ قُلْ رَبِّ أَعُوذُ: 97سورة مؤمنون آية  - 193
 .هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ: 11سورة قلم، آية  - 194
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   195».واي بر هر غيبت كنندة عيبجويي«: فرمايد ه مينازل شده است ك ويلآية اين عمل 
اين . در زندگي خصوصي افراد در اسلام حرام است تجسستوان گفت كه  به اين موارد به صراحت مي توجهبا 

كند كه دولت اسلام حق ندارد در حريم زندگي خصوصي افراد  الملل به اين وجه سرايت مي موضوع در سطح بين
نظارت بر تحركات دشمن و بيگانگان شامل اين  البتهّ. بپردازد تجسسهاي ديگر عالم به  حكومتسياسي و غيرسياسي 

و همانطور كه اشاره شد فقط در موارد معدودي چون  دريگ ميشود كه در جاي خود مورد بحث قرار  موضوع نمي
نمايد مجاز شناخته شده  يتجسس از مظنون به همكاري با دشمن در زمان جنگ يا فردي كه براي دشمن جاسوسي م

  . است

  مأموران دولتي و بيگانگان و دشمن و كشف جرايم  در امور تجسساصل وجوب  -95

شده  مجاز شناخته تجسسدر اسلام پنج نوع  وليدر امور خصوصي افراد حرام است  تجسسهمانطور كه ذكر شد   
   :است

   .آنها تخلفّجهت جلوگيري از  مأموران و شاغلين بخش دولتيليت در اعمال و فعا تجسس -1
  .مرزي در ورود كالاي مضر به حال جامعه يا ورود دشمن تجسس -2

از دشمنان يا غيره براي ايجاد شرايط امن و حفظ اعم  ها و نقل و انتقالات و تحركات بيگانگان در فعاليت تجسس -3
  .ديگران تعرّضجان تابعين از 

  .آنهاگرداندن حق به صاحبان براي كشف جرم و تنبيه مجرم و باز تجسس -4

  .)شود كه امروز حفاظت اطلاعات ناميده مي(ين تجسسمليت در اعمال و فعا تجسس -5

   197توان يافت در موارد فوق مبتني بر احاديث و اخبار مي 196مختلفي توضيحات
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